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دولت سازي دموكراتيك و ملت سازي انسجام يافته در عراق نوين )2003ـ 2015( 1
ابراهيم متقي2 
          محمد سالم الغبان3   

چكيده 
دولت سازي دموكراتيك را مي توان اصلي ترين ضرورت عراق نوين دانست. دولت سازي در سال هاي 
بعد از اشغال عراق با نشانه هايي از چالش قومي و هويتي روبه رو شده است. نيروهاي چالشگر متأثر 
از برخي بازيگران منطقه اي و بين المللي تلاش كرده  اند موضوع هويت ملي را تحت تأثير قرار دهند 
و با اين كار چالش هاي ساختاري عراق را گسترش دهند. روند دولت سازی و ملت سازي در عراق 
تحت تأثير مؤلفه هاي مختلف اجتماعي، سياسي و الگوي كنش نخبگان شكل مي گيرد. نخبگان 
عراق در دوران حكومت بعثي موقعيت خود را از طريق سلسله مراتب حزبي به دست مي آوردند. 

در اين فرايند، گروه هاي قومي مختلف مي توانستند در ساختار سياسي عراق ايفاي نقش كنند.
 بحران سياسي عراق در حال حاضر مربوط به شرايطي است كه نشانه هايي از تضاد سياسي 
بين نخبگان را كه به گروه هاي مختلف فرهنگي، قومي و سياسي تعلق دارند، اجتناب ناپذير 
كرده است. در محيطي كه تضادهاي قومي، هويتي و مذهبي وجود دارد، نخبگان كار دشواري 
به  توجه  بدون  عراق  در  دولت سازي  جديد  روابط  دليل  همين  به  دارند.  دولت سازي  براي 
نقش نخبگان در روند كنترل قالب هاي احساسي و قوميتي امكان پذير نخواهد بود. بنابراين 
پرسش اصلي پژوهش اين است كه »نخبگان در فرايند دولت سازي دموكراتيك در عراق چه 
ويژگي هايي دارند و دولت سازی در چه فرايندي حاصل مي  شود؟« فرضيه مقاله معطوف تبيين 
اين گزاره است كه »دولت سازي و ملت سازي دموكراتيك در عراق از طريق انسجام اجتماعي 
دولت سازی های  مي شود«.  حاصل  اجتماعي  نهادسازي  فرايند  در  نخبگان  همبستگي  و 
و همچنين »تحليل  داده ها«  بر »تحليل  نيازمند روش شناسی مبتنی  دموكراتيك در عراق 
موازات جمع آوري  به   و  مي شود  گرفته  بهره  تركيبي  روش  از  پژوهش  اين  در  محتوا«ست. 
داده هاي توصيفي، از قالب هاي تحليل محتوا و مصاحبه نيز استفاده و با برخي نخبگان عراقي 

دربارة روند و شاخص هاي دولت سازي در عراق مصاحبه شده است. 
واژگان كليدي

دولت سازي در عراق، بحران هويت، نخبگان، انسجام اجتماعي، نهادسازي دموكراتيك 
1 .مقاله فوق برگرفته از رساله دكتری با همين نام می باشد كه دردانشگاه تهران دفاع گرديده است..

2 . استاد دانشگاه تهران
3. دانشجوی دكتری روابط بين الملل دانشگاه تهران
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مقدمه
دولت سازي  براي  بيشتري  امنيتي  مخاطرات  سرد،  جنگ  از  پس  دوران  تحولات 
دموكراتيك در كشورهايي همانند عراق به  وجود آورده است. اگر رهيافت هاي ارائه شده 
توسط نظريه پردازاني همانند برژينسكي، فريد زكريا و كيسينجر را ارزيابي كنيم، به 
اين جمع بندي می رسيم كه دولت سازي دموكراتيك و مجموعه هاي امنيتي شرط لازم 
را براي امنيت سازي اجتماعي كشورها در فضاي درون ساختاري، منطقه اي و بين المللي 

فراهم خواهند كرد )زكريا، 1388: 95(.  
هرگونه فرايند دولت سازي و كنترل محيط ساختاري،  تابعي از شكل گيري دولت 
قوي، ساختار انسجام يافته و نخبگاني است كه از مشروعيت سياسي و اجتماعي برخوردار 
اين موضوع  به  و مونوگرافيك عراق، مي توان  اجتماعي  نشانه هاي  به  توجه  با  باشند. 
اشاره كرد كه نخبه گرايي در ساختار پيچيده،  محور اصلي دولت سازي و فرايندهايي 
است كه زمينه هاي لازم را براي كنترل محيط اجتماعي و مداخله بازيگران بين المللي 
به وجود مي آورد. نخبه گرايي مي تواند ماهيت سازماني، بوروكراتيك و اجتماعي داشته 
باشد. هر يك از الگوهاي يادشده، شكل خاصي از سازوكارهاي مربوط به دولت سازي 

را به وجود مي آورد.
انسجام اجتماعي نيز مربوط به شرايطي است كه زمينه براي نقش يابي نيروهاي 
فرهنگي و هويتي حاصل شود. نيروهاي هويتي عراق در وضعيت تعارض نسبي به سر 
مي برند؛ به همين دليل هرگونه دولت سازي چالش هاي مربوط به خود را خواهد داشت. 
نيروهاي اجتماعي در هر كشوري براساس نشانه هاي فرهنگي داراي مطالبات خاص 
خود هستند. جامعه عراقي بر اساس نشانه هايي از اقتدارگرايي سياسي و حزبي واكنش 

مثبت نشان داده است. 
از  نشانه هايي  بر  مبتني  پژوهش  اصلي  محور  عنوان  به  اجتماعي  نخبه گرايي 
با  سياسي  نخبگان  هرگاه  است.  اجتماعي  همبستگي هاي  و  نهادگرايي  اقتدارگرايي،  
شكل گيري  براي  زمينه  كه  است  طبيعي  شوند،  روبه رو  اجتماعي  و  فرهنگي  تضاد 
نشانه هايي از بحران،  بي ثباتي و تضاد اجتماعي ايجاد خواهد شد. بحران هاي مرحله اي 
را بايد به عنوان بخشي از واقعيت اجتماعي عراق دانست كه تحت تأثير خلأ قدرت قرار 
گرفته است و صرفاً  نخبگان سياسي مي توانند خلأ قدرت را بازسازي و ترميم كنند 

)لومان،  1385: 275(.
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فرايندهاي دولت سازي دموكراتيك در هر كشوري حكايت خاص خود را دارد؛ به 
همين دليل براي تحقق اهداف امنيتي و راهبردي دولت سازي دموكراتيك لازم است 
تبارشناسانه  ارزيابي  آيد.  وجود  به   نهادي  الگوهاي كنش  و  اجتماعي  زيرساخت هاي 
چنين  كه  مي دهد  نشان  دموكراتيك  دولت سازي  گسترش  و  شكل گيري  فرايند  از 
روندي از پايان جنگ جهاني دوم تا سال هاي قرن 21، به گونه ای تدريجي ارتقا يافته 
و زمينه هاي لازم را براي نهادينه سازي دولت و قدرت سياسي و جهان غرب به  وجود 

آورده است.
شكل گيري  براي  را  لازم  زمينه هاي  دموكراتيك  دولت سازي  معطوف  فرايندهاي 
روند  كه  است  اعتقاد  اين  بر  بوزان  باري  است.  آورده  به  وجود  امنيتي«  »مجموعه 
اجتناب ناپذير  امنيتي  مجموعه هاي  شكل گيري  براي  را  لازم  زمينه هاي  دولت سازي 
آن  بيانگر  مختلف  كشورهاي  سياسي  ساختار  موجود  واقعيت هاي  ارزيابي  مي سازد. 
است كه دولت هاي غربي يك مجموعه امنيتي شكل داده اند كه در آن هيچ كشوري 
اقتصادي و هويتي  از جمله كشورهايي همانند يونان، اسپانيا و پرتغال كه مشكلات 
متنوعي دارند، از ساير كشورهای عضو گروه واهمه ندارد، مگر اينكه جنگي فراتر از 
.)Buzan, 1983: 418( اين چارچوب ميان بازيگران مؤثر در سياست بين الملل رخ دهد

درباره فرايند دولت سازي دموكراتيك عراق مي توان پرسش هاي مختلفي را مطرح 
كرد. هر يك از پرسش ها بخشي از واقعيت هاي پژوهش را منعكس مي سازد. متغيرهاي 
به  برخوردارند.  اثرگذاري  و  اهميت  از  پرسش هايي  چنين  شكل گيري  در  مختلفي 
همين دليل موضوع دولت سازي دموكراتيك را مي توان در زمره مؤلفه هايي دانست كه 
زمينه هاي لازم را براي شكل گيري ساختار جديد سياسي در عراق امكان پذير مي سازد. 
شايان ذكر است تحقق چنين اهدافي عموماً با چالش هاي متفاوتي همراه خواهد بود؛ 
از پرسش هاي دولت سازي  نيز مي تواند در زمره بخشي  بنابراين چالش هاي پژوهش 
دموكراتيك در عراق تلقي شود. از اين رو پرسش اصلي پژوهش به اين موضوع اشاره 
و  چيست  عراق  دموكراتيك  ملت سازي  و  دولت  فرايند  در  نخبگان  »نقش  كه  دارد 

چگونه حاصل مي شود؟«
اجتماعي و ساختاري كشور است كه  واقعيت  از   بحران سياسي در عراق بخشي 
چالش هاي جدي در ارتباط با روند و آيندة دولت سازي عراق ايجاد مي كند. متغيرهايي 
اصلي  عناصر  و  عوامل  زمرة  در  اجتماعي  همبستگي  و  ساختاري  انسجام  همانند 
دموكراتيك  دولت سازي  روند  مي شوند.  محسوب  عراق  در  دموكراتيك  دولت سازي 
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اين  از  مؤلفه هاي مختلف حاصل مي شود. هر يك  و  تأثير شاخص ها  عراق تحت  در 
انسجام  ايجاد  تأثيرگذار در فرايند  از متغيرهاي  شاخص ها را مي توان به  عنوان يكي 

ساختاري در عراق دانست.
كشورهايي همانند عراق كه در وضعيت ساختار دوگانه و چندگانه قرار دارند، با 
تهديدهای  شكل گيري  براي  لازم  زمينه هاي  كه  هستند  روبه رو  راهبردي  مشكلات 
بتوان به  عنوان يكي  امنيتي را در آينده اجتناب ناپذير مي كند. اگر بحران داعش را 
داراي  گروهي  چنين  دانست،  عراق  در  دموكراتيك  دولت سازي  اصلي  چالش هاي  از 
پشتوانه هاي منطقه اي و بين المللي است كه چالش هاي زيادي را در فرايند دولت سازي 
با  ارتباط  با توجه به شاخص هاي مطرح شده در  دموكراتيك عراق به  وجود مي آورد. 
روند دولت سازي دموكراتيك عراق، فرضيه هاي مختلفي مطرح مي شود. فرضيه اصلي 
پژوهش آن است كه »همبستگي ساختاري و اجتماعي نخبگان براساس سازوكارهايي 
همانند تكثرگرايي سياسي محور اصلي دولت سازي و ملت سازي دموكراتيك در عراق 

محسوب مي شود«.
روش  ويژگي  اصلي ترين  مي شود.  گرفته  بهره  تركيبي  روش  از  پژوهش  اين  در 
تحليل  قالب هاي  از  توصيفي،  داده هاي  جمع آوري  موازات  به   كه  است  آن  تركيبي 
محتوا و مصاحبه نيز استفاده مي شود. از آنجا كه بخشي از اين پژوهش مربوط به نقش 
نخبگان در شكل گيري دولت دموكراتيك است، بهره گيري از آثار و ادبيات نخبگان از 
اين جهت اهميت دارد كه مي تواند زمينه هاي لازم را براي درك نگرش نخبگان دربارة 
روندهاي دولت سازي در عراق به  وجود آورد. در اين پژوهش با برخي نخبگان عراقي 

دربارة روند و شاخص هاي دولت سازي در عراق مصاحبه شده است. 
ساختاری  شكل بندی های  و  اجتماعی  موضوعات  از  تابعی  عراق  تحولات  تبيين 
در خاورميانه است؛ به اين ترتيب فرايند دولت سازی دموكراتيك در عراق مربوط به 
شرايطی است كه زمينه برای انسجام اجتماعی و ساختاری به وجود آيد. در اين پژوهش 
از سازوكارهای معطوف تبيين شكل بندی های اجتماعی و ساختاری در عراق استفاده 
مي شود. دولت سازی های دموكراتيك در عراق نيازمند روش شناسی مبتنی بر »تحليل 
در  دموكراتيك  دولت سازی  روش شناسی  محتوا«ست.  »تحليل  همچنين  و  داده ها« 
عراق نيازمند آن است كه سازوكارهای لازم برای تبيين تحولات بر اساس نشانه شناسی 

تاريخی به  وجود آيد.
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چارچوب نظري پژوهش
چگونگي توزيع قدرت را مي توان در زمرة عواملي دانست كه موضوع انسجام اجتماعي 
را در روند دولت  ـ ملت سازي دموكراتيك برجسته مي سازد. در چنين شرايطي،  هرگونه 
فرايند دولت سازي و كنترل محيط ساختاري،  تابعي از شكل گيري دولت قوي، ساختار 
انسجام يافته و نخبگاني است كه از مشروعيت سياسي و اجتماعي برخوردار باشند. با 
توجه به نشانه هاي اجتماعي و مونوگرافيك عراق، مي توان به اين موضوع اشاره كرد 
كه  است  فرايندهايي  و  دولت سازي  اصلي  محور  پيچيده،   در ساختار  نخبه گرايي  كه 
زمينه هاي لازم براي كنترل محيط اجتماعي و مداخله بازيگران بين المللي را به وجود 
مي آورد. نخبه گرايي مي تواند ماهيت سازماني، بوروكراتيك و اجتماعي داشته باشد. هر 
يك از الگوهاي يادشده، شكل خاصي از سازوكارهاي مربوط به دولت سازي را به وجود 

مي آورد )لومان، 1385: 273(.
نظريه  از  پژوهش  اين  در  عراق،   مونوگرافيك  و  اجتماعي  نشانه هاي  به  توجه  با 
استفاده  عراق  در  دموكراتيك  دولت سازي  فرايند  تبيين  در  اجتماعي«  »نخبه گرايي 
مي شود. بهره گيري از نظريه يادشده به مفهوم آن است كه هرگونه تحول اجتماعي در 
كشورهاي منطقه اي دچار بحران نيازمند دولت مقتدر و جامعه همبسته است. به طور 
كلي نظريه نخبه گرايي اجتماعي بر دو مؤلفه همبستگي نخبگان و همچنين انسجام 
اجتماعي تأكيد دارد. همبستگي نخبگان در شرايطي ايجاد مي شود كه توزيع منافع 
ماهيت متوازن داشته باشد. انسجام اجتماعي نيز مربوط به شرايطي است كه زمينه 
در  عراق  هويتي  نيروهاي  شود.  حاصل  هويتي  و  فرهنگي  نيروهاي  نقش يابي  براي 
وضعيت تعارض نسبي به سر مي برند؛ به همين دليل هرگونه دولت سازي چالش هاي 
مربوط به خود را خواهد داشت. نيروهاي اجتماعي در هر كشوري براساس نشانه هاي 
از  نشانه هايي  اساس  بر  عراقي  جامعه  هستند.  خود  خاص  مطالبات  داراي  فرهنگي 

اقتدارگرايي سياسي و حزبي، واكنش مثبت نشان داده است. 
از  نشانه هايي  بر  مبتني  پژوهش  اصلي  محور  عنوان  به  اجتماعي  نخبه گرايي 
اقتدارگرايي،  نهادگرايي و همبستگي هاي اجتماعي است. هرگاه نخبگان سياسي با تضاد 
از  فرهنگي و اجتماعي روبه رو شوند، طبيعي است زمينه براي شكل گيري نشانه هايي 
بحران،  بي ثباتي و تضاد اجتماعي ايجاد خواهد شد. بحران هاي مرحله اي را بايد به عنوان 
بخشي از واقعيت اجتماعي عراق دانست كه تحت تأثير خلأ قدرت قرار می گيرند و صرفاً  
نخبگان سياسي مي توانند خلأ قدرت را بازسازي و ترميم كنند )لومان، 1385: 275(. 
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چنين ويژگي هايي هم اكنون كاركرد خود را از دست داده و زمينه شكل گيري فرايندي 
را به وجود آورده كه مبتني بر نشانه هايي از انسجام اجتماعي و ساختاري است. نخبگان 
نقش تعيين كننده اي در شكل گيري چنين وضعيتي دارند. يكي از دلايل اصلي تداوم 
اين كشور  ناسازگاري نخبگان سياسي  از  ناشي  بايد  را  امنيتي عراق  و  بحران سياسي 
دانست. به طور كلي هرگاه نخبگان سلسله مراتب قدرت را از ياد ببرند، طبيعي است 

مطالبات آنان براي تغيير در ساختار اجتماعي افزايش  يابد )بروكر، 1383: 72(.
فرايندهاي دولت سازي دموكراتيك در هر كشوري حكايت خاص خود را دارد؛ به 
همين دليل براي تحقق اهداف امنيتي و راهبردي دولت سازي دموكراتيك لازم است 
تبارشناسانۀ  ارزيابي  آيد.  وجود  به   نهادي  الگوهاي كنش  و  اجتماعي  زيرساخت هاي 
فرايند شكل گيري و گسترش دولت سازي دموكراتيك نشان مي دهد كه چنين روندي 
از پايان جنگ جهاني دوم تا سال هاي قرن 21، به گونه تدريجي ارتقا يافته و زمينه هاي 

لازم براي نهادينه سازي دولت و قدرت سياسي و جهان غرب را به  وجود آورده است.
شكل گيري  براي  را  لازم  زمينه هاي  دموكراتيك  دولت سازي  معطوف  فرايندهاي 
روند  كه  است  اعتقاد  اين  بر  بوزان  باري  است.  آورده  وجود  به   امنيتي«  »مجموعه 
اجتناب ناپذير  امنيتي  مجموعه هاي  شكل گيري  براي  را  لازم  زمينه هاي  دولت سازي 
مي سازد. ارزيابي واقعيت هاي موجود ساختار سياسي كشورهاي مختلف بيانگر آن است 
كه دولت هاي غربي يك مجموعه امنيتي را شكل داده اند كه در آن هيچ كشوري از جمله 
كشورهايي همانند يونان، اسپانيا و پرتغال كه مشكلات اقتصادي و هويتي متنوعي دارند، 
از جانب كشور ديگر عضو گروه واهمه ندارد، مگر اينكه جنگي فراتر از اين چارچوب ميان 

.)Buzan, 1983: 418( بازيگران مؤثر در سياست بين الملل به  وجود آيد
امنيتي بدان علت اهميت دارد كه  درك شكل بندي هاي مربوط به مجموعه هاي 
چنين سازوكارهايي مي تواند زمينه هاي لازم را براي ائتلاف سازي راهبردي قدرت هاي 
جنگ  دوران  تاريخي  بررسي هاي  آورد.  به  وجود  غرب  صنعتي  كشورهاي  و  بزرگ 
سرد نشان مي دهد كه مجموعه امنيتي تا حدودي پاسخي است به مخالفت مشترك 
كشورهاي غربي با اتحاد شوروي؛ ولي دلايلي براي اين طرز تفكر كه بنيادهاي اين 

مجموعه امنيتي هم جنبه ايجابي دارد و هم جنبه سلبي، وجود دارد.  
واقعيت هاي محيط امنيتي خاورميانه بيانگر آن است كه شكل جديدي از دولت سازي 
ناپايدار در حال شكل گيري است كه از آن به  عنوان »دولت هاي ناكام« يا »دولت هاي 
ورشكسته« نام برده مي شود. چنين دولت هايي را مي توان به  عنوان بخشي از واقعيت 
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سياست بين الملل دانست. روندهاي دولت سازي دموكراتيك در عراق نيازمند شناخت 
.)Little, 1987: 65( واقعيت هايي است كه از آن بايد در قالب »نظريۀ پيوند« ياد كرد

نظريۀ پيوند نشان مي دهد كه هر يك از مدل ها و رهيافت هاي ارائه شده در ارتباط 
با دولت سازي دموكراتيك نقش مؤثري در واقعيت هاي قدرت ساختاري دارند. در اين 
نظام  واقعيت هاي  با  قرار گيرد كه  توجه  مورد  مجموعه تلاش مي شود سازوكارهايي 
اجتماعي، محيط منطقه اي و الگوي كنش بازيگران منطقه اي و بين المللي در ارتباط با 
روند دولت سازي در عراق همبستگي و هماهنگي داشته باشند. عراق همانند خاورميانه 
در زمرة حوزه هاي جغرافيايي بسيار پيچيده قرار می گيرد و روند دولت سازي نيازمند 
فرايندي است كه نيكلاس لومان از آن به  عنوان دولت هاي بسيار پيچيده در مناطق 

بسيار درهم تنيدة امنيتي نام برده است )لومان، 1385: 72(.
ساختاري  و  نهادي  زيربناي  آن،  غربي  كاربرد  در  دموكراتيك  دولت سازي  واژه 
مجموعه هاي امنيتي را فراهم مي سازد. بنابراين مي توان بر اين موضوع تأكيد كرد كه 
اولويت  با  امنيتي در كشورهاي جهان غرب  و مجموعه هاي  دولت سازي دموكراتيك 
جلوگيري از بروز جنگ درهم  آميخته شده است. هم خود واژه و هم اولويت، بيانگر تغيير 
نگرش درخور توجه از دوره پس از سال 1945 است. نماد اين تغيير نگرش را مي توان 
در اين واقعيت ديد كه آنچه دولت ها آن را وزارتخانه هاي جنگ مي خواندند، اكنون 
همچنين  دموكراتيك  دولت سازي  مفهوم  و  واژه  مي شود.  ناميده  دفاع  وزارتخانه هاي 
نشان دهنده دغدغه گسترده تر كشورهاي صنعتي غرب براي نهادسازي، نخبه سازي و 
هنجارسازي راهبردي است. هنجارهاي راهبردي در جهان غرب براساس نشانه هايي از 
مجموعه امنيتي شكل گرفته است كه ماهيت اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و نظامي 
دارد. مفهوم دولت سازي دموكراتيك منعكس كننده واكنش غرب نسبت به چالش هاي 
اساسي ايدئولوژيكي از جانب اتحاد شوروي در برابر اصول عميقاً تثبيت شده تشكيلات 

اقتصادي و سياسي غرب است )فوكوياما، 2007: 48(. 
دولت سازي  براي  بيشتري  امنيتي  مخاطرات  سرد،  جنگ  از  بعد  دوران  تحولات 
دموكراتيك در كشورهايي همانند عراق به  وجود آورده است. اگر رهيافت هاي ارائه شده 
توسط نظريه پردازاني همانند برژينسكي، فريد زكريا و كيسينجر را ارزيابي كنيم، در آن 
شرايط به اين جمع بندي می رسيم كه دولت سازي دموكراتيك و مجموعه هاي امنيتي 
اجتماعي كشورها در فضاي درون ساختاري، منطقه اي  امنيت سازي  براي  شرط لازم 
شكل بندي  سياسي،  نظريات  از  برخي    .)95  :1388  ، )زكريــا  است  بين المللي  و 
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دموكراتيك،  رهبران  اقتدارگرا،  رهبران  نقش يابي  به  مربوط  فرايندهاي  با  را  دولت 
رهبران انقلابي و رهبران ديپلماتيك تبيين مي كند. پاسخ هاي قاطع به اين سؤال ها 
به مشكلات حل ناشدني منتهي مي شود. اگر تهديدهای داخلي به  عنوان يك مشكل 
امنيت ملي پذيرفته شود، آنگاه دولت براي مشروعيت بخشيدن به استفاده از زور عليه 
مخالفان سياسي خود به ابزار نيرومندي مجهز مي شود. در عمل، اين چيزي است كه 
امنيت ملي به گونه اي كه شامل تهديدهای داخلي  رخ مي دهد. توسعه مفهوم  غالباً 
هم شود، گذشته از طرح موضوعات مهم اخلاقي، انتقادات منطقي اساسي را پيرامون 

تفاوت ميان امنيت دولت و امنيت كشور يا ملت برمي انگيزد. 
پيوند مهمي ميان اين دو وجود دارد و شاهد آن هم اين حقيقت است كه كشورهاي 
قدرتمند اغلب براي حفاظت از نظام حكومتي شان، دست به جنگ هاي عمده مي زنند؛ 
ارتباط بسيار مسئله ساز است و علت آن هم سستي  اين  ولي در كشورهاي ضعيف، 
پايگاه سياسي دولت در ارتباط با كشور و ملت در مجموع است. آيا واقعاً صحيح است 
مخالفان ديكتاتورهاي منفوري مانند سوموزا و دوواليه را به  عنوان بخشي از مشكلات 
امنيت ملي كشورهاي نيكاراگوئه و هائيتي بدانيم؟ در مواردي اين چنين، استفاده از 
مفهوم امنيت كشور، از ابهامات ناشي از مفاد گسترده تر اجتماعي و سياسي مندرج در 

مفهوم امنيت ملي مي كاهد. 
همواره رابطۀ مستقيم بين دولت و شكل بندي تهديدها وجود دارد؛ اما اگر تهديدهای 
داخلي به  عنوان بخشي از مشكل امنيت ملي قلمداد نشود، مشكلاتي ديگر بروز مي كند كه 
به همان اندازه جدي است. سرنوشت دولت حتي در مورد يك حكومت ضعيف را نمي توان 
به طور كامل از موضوع امنيت ملي جدا ساخت. دولت، سمبل مهم و مظهر عمده حكومت 
است. سرنوشت دولت هاي خاص را شايد نتوان به حساب كل دستگاه حكومت گذاشت، 

ولي ضعف ذاتي دولت، تماميت و حتي موجوديت حكومت را زير سؤال مي برد.
تهديدها  كاهش  معناي  به   اقتدار  اعمال  براي  لازم  قابليت  از  سياسي  رهبران 
برخوردارند؛ بنابراين در فرايند دولت سازي دموكراتيك  بايد با اين امر به  عنوان يك 
موضوع امنيت ملي برخورد شود؛ ولي چگونه مي توان ميان منافع گروهي يك دولت 
خاص كه مدعي است امنيتش در واقع موضوعي مربوط به امنيت ملي است از يك 
طرف و مشكل وسيع تر امنيت ملي كه ناشي از ضعف انسجام سياسي است، از طرف 
ديگر تمايز قائل شد؟ مورد لبنان از اواسط دهه 1970 تا كنون اين مشكل را به روشني 

نشان مي دهد. آيا منطقي است كه لبنان را به  عنوان يك كشور قلمداد كنيم؟
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همچنين چندپارگي سياسي داخلي، كشور را به طور خاصي در برابر نفوذ گروه هاي 
سياسي ذي نفع خارجي آسيب  پذير مي سازد. در كشورهاي ضعيف، تهديدهای داخلي 
نسبت به دولت را نمي توان به طور كامل از نفوذ قدرت هاي خارجي جدا كرد و از اين 
لحاظ، مشكلات امنيتي داخلي كشورهاي ضعيف، غالباً به طرزي نااميدكننده  به روابط 
خارجي شان پيوند خورده است. رهبران سياسي  بايد از قابليت لازم براي سازماندهي 

قدرت در محيط عملياتي و امنيتي برخوردار باشند )زكريــا، 1388: 98(.
است كه  اين  ملي در كشورهاي جهان سوم  امنيت  با مشكل  فوق  موارد  ارتباط 
بيشتر كشورهاي اين گروه، رو به سوي انتهاي طيف، يعني كشورهاي ضعيف دارند. 
از  آسيا،  و  آفريقا  در  به خصوص  از كشورهاي جهان سوم،  بسياري  ضعف حكومتي 
با سيماي  فرايند، حكومت هايي  اين  مي شود.  ناشي  استعمار  سلطه  از  رهايي  فرايند 
غربي به  وجود آورد، ولي ملت هايي متناسب با اين حكومت ها پديد نياورد. ناسيوناليسم 
كه با استعمارزدايي همراه بود، عامل وحدت يك گروه فرهنگي منسجم نبوده، ولي 

عامل وحدت در جهت مخالفت همگاني با اشغالگران خارجي بوده است.
نقش رهبران سياسي در فرايند دولت سازي دموكراتيك از اين جهت اهميت دارد 
كه چنين دولت هايي قادر خواهند بود شكل خاصي از امنيت سازي را در دوران بعد 
يا  انقلابي  كنش  فرايندهاي  در  مي توان  را  دولت هايي  چنين  كنند.  ايجاد  بحران  از 
جنگ هاي آزادي بخش مشاهده كرد. به مجرد اينكه شادماني و سرور كسب استقلال 
بدون هويت  و مردماني  بين رفت  از  بيگانگان  از  فروكش كرد، وجه مشترك هراس 
مشخص باقي ماندند كه پس از عصر استعمار، حكومت هايي را به دست گرفتند كه 
هيچ يك از بنيادهاي مستحكم سياسي را نداشتند و صرفاً از حيات و هستي برخوردار 

بودند. 
از آن  بدتر  يا  بيشتر دولت هاي جهان سوم، حكومتي بدون ملت  ميراث سياسي 
حكومت با ملل بسيار بود. اين همان ميراثي است كه مشكل حكومت هاي ضعيف در 
جهان سوم را مشخص مي سازد. از آنجا كه اين حكومت ها كماكان در مراحل اوليه 
تلاش براي تثبيت و تحكيم خويش به مثابه دولت ـ ملت هستند، خشونت هاي داخلي 
در چنين كشورهايي جنبه عمومي دارد. در چنين شرايطي، خشونت احتمالاً همانقدر 
كه نشانه تمركز و تراكم قدرت حكومت مركزي است، نشانه اي از فساد سياسي است.

براي  ملي  امنيت  مفهوم  بستن  كار  به  كه  است  روشن  فوق  استدلال هاي  از 
كشورهاي جهان سوم، دست كم مستلزم اين است كه در چنين كشورهايي به عوامل 
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داخلي اهميت عمده داده شود. اگرچه در جهت انتهاي طيف، يعني محل قرار گرفتن 
درباره  بسياري  ابهام  كه  است  پرسش  اين  براي  دلايلي  ضعيف،  بسيار  حكومت هاي 
وضعيت و ساخت حكومت هاي بسيار ضعيف وجود دارد؛ آيا استفاده از مفهوم مذكور 
براي اين مصاديق اساساً فايده دارد يا خير؟ اما در هر حال چگونگي برخورد با عامل 

داخلي از لحاظ مسئله امنيت ملي، كاملًا روشن نيست.
سياسي  و  فرهنگي  اجتماعي،  همبستگي  شرايط  تحت  دموكراتيك  دولت سازي 
دموكراتيك  فرهنگي  زيرساخت هاي  كه  كشورهايي  كلي،  طور  به  مي شود.  حاصل 
دارند يا آخرين تجربه سياسي آنان ماهيت دموكراتيك دارد، از انگيزه بيشتري براي 
روندهاي  اگر  برخوردارند.  دموكراتيك  دولت سازي  همانند  فرايندهايي  سازماندهي 
ايدئولوژيك،  هويتي،  تضاد  سازوكارهاي  از  نشانه هايي  با  دموكراتيك  دولت سازي 
فرهنگي و هنجاري روبه رو شود، در آن شرايط زمينه براي ظهور نيروهايي به  وجود 

مي آيد كه دولت سازي دموكراتيك را با نشانه هايي از تعارض روبه رو مي سازد. 
واقعيت هاي محيط امنيتي خاورميانه بيانگر آن است كه شكل جديدي از دولت سازي 
ناپايدار در حال شكل گيري است كه از آن به  عنوان »دولت هاي ناكام« يا »دولت هاي 
ورشكسته« نام برده مي شود. چنين دولت هايي را مي توان به  عنوان بخشي از واقعيت 
سياست بين الملل دانست. روندهاي دولت سازي دموكراتيك در عراق نيازمند شناخت 
.)Little, 1987:65( واقعيت هايي است كه از آن بايد در قالب »نظريۀ پيوند« ياد كرد

نظريۀ پيوند نشان مي دهد كه هر يك از مدل ها و رهيافت هاي ارائه شده در ارتباط 
با دولت سازي دموكراتيك نقش مؤثري در واقعيت هاي قدرت ساختاري دارند. در اين 
نظام  واقعيت هاي  با  قرار گيرد كه  توجه  مورد  مجموعه تلاش مي شود سازوكارهايي 
اجتماعي، محيط منطقه اي و الگوي كنش بازيگران منطقه اي و بين المللي در ارتباط 
با روند دولت سازي در عراق همبستگي و هماهنگي داشته باشد. واقعيت آن است كه 
عراق همانند خاورميانه در زمرة حوزه هاي جغرافيايي بسيار پيچيده تلقي می شود و 
روند دولت سازي نيازمند فرايندي است كه نيكلاس لومان از آن به  عنوان دولت هاي 
بسيار پيچيده در مناطق بسيار درهم تنيدة امنيتي نام برده است )لومان، 1385: 72(.

 هرگاه آشوب سياسي جايگزين همبستگي اجتماعي شود، به گونه اجتناب ناپذير 
زمينه براي شكل گيري تهديدهای بحران ساز فراهم خواهد شد. اين امر نشان مي دهد 
كشورهاي  در  عموماً  دموكراتيك  دولت سازي  چالش هاي  و  اجتماعي  بحران هاي  كه 
پرمعناي  واژه  مي گيرد.  خاورميانه شكل  و  غربي  جنوب  آسياي  ويژه  به   سوم  جهان 



111

 ...
 و 

قی
 مت

یم
راه

 /اب
)2

01
5 

2ـ
00

3(
ن 

وي
ق ن

عرا
در 

ته 
ياف

ام 
سج

ي ان
ساز

ت 
 مل

ك و
اتی

كر
مو

ي د
ساز

ت 
دول

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

  

جهان سوم شاخصي دال بر وجود تفاوت هاي چشم گيري در اين ميان است. جهان 
سوم يك گروه از كشورها را به  عنوان دنيايي جداگانه توصيف نمي كند، مگر آنكه نوع 
از نوع و محيط كشورهاي جهان صنعتي غرب  از كشورها، اصولاً  و محيط آن گروه 

 .)Little, 1987:95( متفاوت باشد
 دولت سازي دموكراتيك در شرايطي انجام مي گيرد كه مشروعيت، انسجام، رضايت 
و همبستگي در حوزة فرهنگي و ساختاري ايجاد شود. اين واقعيت كه نخبگان اصلًا به 
 عنوان يك حكومت بر سر كارند، عمدتاً نتيجه شناسايي آنها از سوي كشورهای ديگر 
به همين صورت يا نداشتن اختلاف بر سر وجود آنهاست. در نگرش به آنها از بيرون، 
به حكومت شباهت دارند، چون از سفارتخانه، پرچم، مرز و كرسي اي در سازمان ملل 
متحد برخوردارند، ولي وقتي از درون به آنها نظر شود، حكومت هايي هستند دچار هرج 
و مرج با گروه هاي مستقل مسلح متفاوت كه محدوده هاي ارضي خاص خود را كنترل 

و به صورت قهرآميز با حكومت مركزي مبارزه مي كنند. 
هستند  سياسي  آشوب  دچار  كه  كشورهايي  دموكراتيك  دولت سازي  فرايند  در 
بايد  را  يكپارچگي قدرت  قرار مي گيرند.  انسجام ساختاري  و  در وضعيت همبستگي 
ساختاري  همبستگي  از  كه  حكومتي  دانست.  مشروع  حكومت  شكل گيري  زيربناي 
ايجاد كند. ساختار  را  بود روند دولت سازي دموكراتيك  قادر خواهد  برخوردار است، 
سياسي عراق بعد از سقوط صدام حسين، مشكلات فرهنگي و اجتماعي درخور توجهي 
براي دولت سازي ايجاد كرد؛ از اين رو انديشه دولت متمركز كاركرد خود را از دست 

داد )غليون، 2011: 16(.

نقش نخبگان و نهادهاي سياسي در فرايند دولت سازي دموكراتيك عراق
برخي از نظريات سياسي، شكل بندي دولت را با فرايندهاي مربوط به نقش يابي رهبران 
اقتدارگرا، رهبران دموكراتيك، رهبران انقلابي و رهبران ديپلماتيك تبيين مي كنند. 
پاسخ هاي قاطع به اين سؤال ها به مشكلات حل ناشدني منتهي مي شود. اگر تهديدهای 
براي مشروعيت  آنگاه دولت  امنيت ملي پذيرفته شود،  به  عنوان يك مشكل  داخلي 
بخشيدن به استفاده از زور عليه مخالفان سياسي خود به ابزار نيرومندي مجهز مي شود. 
در عمل اين چيزي است كه غالباً رخ مي دهد. توسعه مفهوم امنيت ملي به گونه اي كه 
شامل تهديدهای داخلي هم شود، گذشته از طرح موضوعات مهم اخلاقي، انتقادات 
منطقي جدي اي را درباره تفاوت ميان امنيت دولت و امنيت كشور يا ملت برمي انگيزد. 
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اگر  اما  دارد.  وجود  تهديدها  شكل بندي  و  دولت  بين  مستقيم  رابطه ای  همواره 
تهديدهای داخلي به  عنوان بخشي از مشكل امنيت ملي قلمداد نشود، مشكلاتي ديگر 
بروز مي كند كه به همان اندازه جدي است. سرنوشت دولت حتي در مورد يك حكومت 
ضعيف را نمي توان تماماً از موضوع امنيت ملي جدا كرد. دولت، سمبل مهم و مظهر 
عمده حكومت است. سرنوشت دولت هاي خاص را شايد نتوان به حساب كل دستگاه 
حكومت گذاشت، ولي ضعف ذاتي دولت، تماميت و حتي موجوديت حكومت را زير 

سؤال مي برد.
اهميت دارد  بدان علت  فرايند دولت سازي دموكراتيك  نقش رهبران سياسي در 
كه چنين دولت هايي قادر خواهند بود شكل خاصي از امنيت سازي را در دوران بعد 
يا  انقلابي  كنش  فرايندهاي  در  مي توان  را  دولت هايي  چنين  كنند.  ايجاد  بحران  از 
جنگ هاي آزادي بخش مشاهده كرد. به مجرد اينكه شادماني و سرور كسب استقلال 
بدون هويت  و مردماني  بين رفت  از  بيگانگان  از  فروكش كرد، وجه مشترك هراس 
مشخص باقي ماندند كه پس از عصر استعمار، حكومت هايي را به دست گرفتند كه 
هيچ يك از بنيادهاي مستحكم سياسي را نداشتند و صرفاً از حيات و هستي برخوردار 

بودند. 
به مفهوم آن است كه دولت ها  امنيت سازي حكومتي مي شود،  از  هرگاه صحبت 
اين  از  دولت سازي  معطوف  فرايندهاي  برخوردارند.  قدرت سازي  براي  لازم  اقتدار  از 
جهت اهميت دارد كه زمينه هاي لازم براي ارتباط دولت، حكومت و جامعه را به  وجود 
مي آورد؛ در  حالي  كه دولت سازي اقتدارگرا معطوف سازوكارهاي كنش اجبارآميز است. 
چنين فرايندي به معناي آن است كه دولت مركزي در چنين شرايطي قادر خواهد بود 

انسجام مكانيكي را بين گروه هاي مختلف ايجاد كند. 
تفاوت بين سازوكارهاي مربوط به دولت سازي اقتدارگرا و دولت سازي دموكراتيك 
مربوط به چگونگي نگرش نخبگان، حكومت و گروه هاي اجتماعي به سازوكارهاي كنش 
و همبستگي اجتماعي است. چنين فرايندي به نوع سازماندهي اجتماعي، فرهنگي، 
پرورش خويش تحت حاكميت خودشان  براي  نيز حقوق شان  و  اقتصادي  و  سياسي 
است، چون جهان  اقداماتي مستلزم يك تصميم كلان  انجام چنين  مربوط مي شود. 

سوم، انواع مختلفي از حكومت ها را در خود دارد )بروكر، 1383: 75(.
نخبگان و گروه هاي اپوزيسيون عراق در دوران صدام حسين، روند رقابت سياسي 
خود را در خارج از كشور ادامه دادند. اين افراد كه به گروه هاي سياسي مختلف تعلق 



113

 ...
 و 

قی
 مت

یم
راه

 /اب
)2

01
5 

2ـ
00

3(
ن 

وي
ق ن

عرا
در 

ته 
ياف

ام 
سج

ي ان
ساز

ت 
 مل

ك و
اتی

كر
مو

ي د
ساز

ت 
دول

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

  

ارتقا دهند.  داشتند، توانستند موقعيت خود را در عراق بعد از سقوط صدام حسين 
واقعيت سياسي عراق نشانه هايي از بحران را منعكس مي سازد. بحران سياسي عراق 
بر  را  يكپارچه خود  است كه هويت  اقتدارگرا در كشوري  فروپاشي ساختار  از  ناشي 

اساس اقتدارگرايي شكل داده است.
دموكراتيك  و  جديد  جامعه  ساختن  براي  لازم  قابليت  از  عراق  سياسي  نخبگان 
اجتماعي است  تاريخي  از خشونت  نشانه هايي  برخوردارند؛ در حالي كه عراق داراي 
و به همين دليل در سال هاي بعد از پايان حكومت صدام حسين و حزب بعث زمينه 
براي ظهور گروه ها و نيروهاي اجتماعي متعارض به وجود آمد. نيروهاي اجتماعي گريز 
از مركز توانستند بر روند دولت سازي عراق تأثير بگذارند. به همين دليل نشانه هايي از 

بحران و ستيزش در عراق شكل گرفته و گسترش پيدا كرده است. 
در چنين شرايطي كار نخبگان سياسي براي ايفاي نقش در راستاي دولت سازي 
دموكراتيك و ملت سازي انسجام يافته و سخت تر از گذشته شده است. نخبگان سياسي 
عراق در دوران حاضر نيازمند توليد هنجارهاي معطوف تجمع و تداوم هستند. چنين 
رويكردي بخشي از واقعيت انديشه سياسي و الگوي كنش راهبردي »ويلفردو پارتو« 
دولت سازي  به  قادر  شرايطي  در  نخبگان  كه  دارد  اشاره  موضوع  اين  به  پارتو  است. 
خواهند بود كه از انگيزه و غريزه تجمع و تداوم برخوردار باشند. غريزه نهفته نخبگان با 
الگوي كنش گروه هاي راديكال و پوپوليستي متفاوت خواهد بود )ايزدی، 1390: 64(. 
فاقد  نخبگان  كه  است  آن  مفهوم  به  عراق  جمله  از  كشوري  هر  در  نخبه گرايي 
رويكرد هويتي و تعصب آميز باشند. اگر الگوي تعامل مبتني بر نشانه هايي از تجمع و 
تداوم كاركرد خود را از دست بدهد، به گونه اي اجتناب ناپذير زمينه براي شكل گيري 
تضاد سياسي به وجود مي آيد. به همين دليل نگرش نظريه پردازاني همانند پارتو را 
بايد به عنوان بخشي از انگاره سياسي و راهبردي كارگزاراني دانست كه از انگيزه لازم 

براي نقش يابي راهبردي در فضاي همكاري بهره مي گيرند. 
هدف اصلي چنين نخبگاني را بايد مديريت بحران و تضادهاي اجتماعي دانست. 
اندك نخبگان و گروه  به دو گروه متضاد تقسيم می كند: گروه  را  پار تو همه جوامع 
زياد توده ها. گروه نخبگان شامل افرادی است كه از برجستگی خاص و خصايل بارزی 
مانند هوش، ذكاوت،  مهارت و صلاحيت برخوردارند و در رقابت های زندگی، نمره های 
بالاتری كسب می كنند. او بر اين باور است كه انسان ها ذاتاً مساوی خلق نشده اند و از 

لحاظ جسمی و روحی نيز با يكديگر تفاوت دارند )قانعی راد، 1389: 37(.
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سازوكارهاي دولت سازي دموكراتيك در عراق نوين
شكل بندي دولت تحت تأثير بحران هاي منطقه اي با نشانه هايي از تغيير و دگرگوني 
كشورهاي  از  بسياري  در  دموكراتيك  دولت سازي  فرايندهاي  شد.  خواهد  همراه 
خاورميانه تابعي از ضرورت هاي مشترك هستند. سازوكارهاي استعمار غربي همواره 
بر روندهاي قدرت سازي و سازوكارهاي حكومت در كشورهاي منطقه تأثير گذاشته 
است. در هيچ حوزه جغرافيايي نمي توان نشانه هايي از فقدان امنيت را مشاهده كرد. 
تلقي مي شود  اقتدارآميز دولت  از ساختار  تابعي  از كشورها  بسياري  امنيت سازي در 

)بروكر، 1383: 315(. 
كه  دانست  ديگري  موضوعات  زمره  در  مي توان  را  فراملي  بازيگران  نقش يابي 
مشكلات امنيتي كشورهايي همانند عراق در روند دولت سازي دموكراتيك را افزايش 
مي دهد. به عبارت ديگر، مي توان تأكيد كرد كه ملاحظات امنيتي قدرت هاي بزرگ، 
به خود  را  بيشتري  توجه  امنيتي قدرت هاي كوچك تر،  به ملاحظات  هميشه نسبت 
جلب مي كند؛ چون ملاحظات امنيتي قدرت هاي بزرگ بر الگوهاي ستيز و وحدت در 

كل نظام بين المللي حكم فرماست. 
يكپارچگي  روند  كه  است  آن  نيازمند  عراق  در  دموكراتيك  دولت سازي  روند 
و  منطقه اي  فضاي  در  ژئوپليتيكي  يكپارچگي  و  ساختاري  يكپارچگي  جغرافيايي، 
بين المللي حاصل شود. حالت عكس همه اين شرايط، نشان دهنده وجود يك كشور 
ارتباط  با هم  انسجام اجتماعي ـ سياسي در همه جا  قدرتمند است. اگرچه قدرت و 
ندارند، اما »ريچارد ليتل« شيوه روشنگرانه اي براي نگاه به طيف كشورهاي ضعيف ـ  
قوي بر حسب تعادل قوا ارائه مي كند. با توجه به نگرش ريچارد ليتل، مهم ترين چالش 

.)Little, 1987: 65( دولت سازي را مي توان وجود ساختار انسجام بخش دانست

1. نقش همبستگي اجتماعي در فرايند دولت سازي دموكراتيك عراق
براي هماهنگي  زمينه  است كه  مفهوم شكل گيري شرايطي  به  اجتماعي  همبستگي 
و  اجتماعي  همبستگي  رابطه  شود.  فراهم  مختلف  اجتماعي  لايه هاي  و  گروه ها 
دولت سازي دموكراتيك در عراق را بر اساس چگونگي ارتباط ساخت سياسي، نهادهاي 
كرد.  تبيين  می توان  قدرت  نهادهاي  و  يكديگر  با  نخبگان  كنش  الگوي  و  اجتماعي 
عراق در زمره كشورهايي است كه براي گذار از بحران نيازمند فرايند انسجام بخشي 
اگر  كه  است  داده  نشان  عراق  تاريخ  است.  نخبگان  همبستگي  طريق  از  ساختاري 
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براي  زيادي  امنيتي  بحران دولت سازي مخاطرات  نشود،   ايجاد  همبستگي ساختاري 
اين كشور ايجاد خواهد كرد )برزگر، 1387: 145(.

دولت مي تواند از سازوكارهايي استفاده كند كه به اولويت يابي همبستگي اجتماعي 
اين  به  بينجامد. برخي نظريه پردازان روابط بين الملل  براي جامعه  امنيت محيطي  و 
موضوع اشاره دارند كه قدرت سازي در زمره عواملي است كه زمينه شكل گيري انسجام 
اجتماعي را به وجود مي آورد. معادله قدرت در شرايطي از اهميت سياسي برخوردار 
است كه زيرساخت هاي لازم براي ايجاد تعادل،  رفاه و همبستگي عمومي در جامعه 

را فراهم آورد.

2. نقش نهادسازي در فرايند دولت سازي دموكراتيك عراق
مي توان  را  دموكراتيك  دولت سازي  فرايند  در  تأثيرگذار  بنيادين  موضوعات  از  يكي 
سازوكارهاي مربوط به ايجاد نهادهايي دانست كه از زيرساخت هاي فرهنگي و ايدئولوژيك 
برخوردارند. كشورهايي كه داراي ايدئولوژي هاي متعارض يا هويت هاي درهم تنيدة قومي، 
مذهبي و زباني هستند، عموماً در روند سازماندهي دولت سازي دموكراتيك با چالش هاي 
متعددي روبه رو مي شوند. ارزيابي چنين كشورهايي نشان مي دهد كه ايدئولوژي مي تواند 

نقش مؤثري در فرايند انسجام بخشي يا انسجام گريزي ساختاري ايفا كند. 
پيوند  بين المللي  بازيگران  انگيزة  با  سياسي  ايدئولوژي هاي  فرايندي  چنين  در 
و  بين المللي  نهادهاي  با  را  همبستگي  نقش  مي تواند  سياسي  ايدئولوژي  مي يابد. 
قدرت هاي بزرگ ايفا كند. به  طور كلي مي توان تأكيد كرد به   موازات حركت به سمت 
پايين طيف، يعني به سمت حكومت هاي ضعيف تر، تعيين مصداق امنيت ملي سخت تر 
می شود و مفهوم امنيت ملي كه عمدتاً ناظر به تهديد خارجي است،  به طور فزاينده 

براي تهديدهای داخلي اولويت قائل مي شود. 
ايدئولوژي سياسي زيرساخت لازم را براي همبستگي گروه هاي اجتماعي و بازيگران 
منطقه اي فراهم مي سازد. در كشورهايي همانند عراق كه روند دولت سازي دموكراتيك 
تأثيرگذاري  و  اثربخشي  اهميت،  از  ايدئولوژي  شده،  روبه رو  ساختاري  مشكلات  با 
راهبردي برخوردار است. وقتي دولت ها براي حكومت كردن بيش از آنكه به اجماع و 
وفاق عمومي متكی باشند، بر زور تكيه كنند و وقتي با اقتدار آنان در داخل به طور 
اجتماعي ـ  معناي  ملي،  امنيت  مفهوم  آنگاه  شود،  مقابله  قهرآميز  وسايل  با  و  جدي 

سياسي خود را  از دست مي دهد )بروكر، 1383: 295(.
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هنگامي كه قدرت سياسي و ايدئولوژي حكومت مشروعيت گسترده ای ندارد و با 
زور مورد چالش قرار مي گيرد، آنگاه عناصر محوري امنيت ملي از قبيل سبك و سياق 
سياسي، ايدئولوژي و نهادها، محتواي روشني نخواهند داشت. حتي مفهوم استقلال 
مي تواند در مواردي كه اقليتي با زور بر اكثريتي تسلط دارند، مورد ترديد واقع شود؛ 
همان طور كه نقل مي شود كه يك ديپلمات آمريكايي،  ديكتاتوري فرانكو در اسپانيا را 

به  عنوان دولتي بدون مردم بالاي سر مردم و عليه مردم توصيف كرد. 

3. نقش ارتش و ساختار دفاعي در فرايند دولت سازي دموكراتيك عراق 
ارتش در روند دولت سازي دموكراتيك مي تواند زمينه ساز شكل گيري دولت هاي قوي 
باشد. دولت هاي قوي داراي شكل بندي هاي دموكراتيك، دولت ديكتاتور يا سركوبگر 
بوده اند. هر يك از دولت هاي يادشده مي تواند براي مدت طولاني روندهاي دولت سازي 
را  ضعيف  دولت  از  نشانه هايي  مي توان  مشروطه  از  بعد  ايران  در  آورد.  وجود  به   را 
مشاهده كرد. ساختار ارتش در دوران بعد از كودتاي رضاخان زمينه هاي دولت سازي را 
به  وجود آورد و به اين ترتيب نشانه هاي نقش يابي ارتش به  عنوان نيروي حامي فرايند 

دولت سازي ساختاري را ايجاد كرد. 
در كشورهاي خاورميانه به خصوص دولت هاي نظامي، معمولاً علامت و نشانه وجود 
يك حكومت ضعيف هستند. علت را بايد در نقش محلل و مرحله اي ارتش در روند 
دولت سازي دانست. به  طور كلي دولت هاي دموكراتيك از سازوكارهاي تداوم ساختاري 
كاركرد محدودي در روند دولت سازي دارند.  اقتدارگرا عموماً  برخوردارند. دولت هاي 
دولت سازي دموكراتيك نيازمند دولت دموكراتيك است. اگر ارتش نقش دولت ساز را 

ايفا كند، در آن شرايط مشكلات ساختاري در طولاني مدت به  وجود مي آيد.
برخي از رهيافت هاي سياسي، براي ارتش در روند دولت سازي دموكراتيك نقشی 
پاكستان  و  تركيه  يمن،  سوريه،  در  ارتش  نماند  ناگفته  هستند.  قائل  تعيين كننده 
چالش هاي  از  يكي  است.  كرده  ايفا  تاريخي  مختلف  دوران هاي  در  را  نقشي  چنين 
اصلي دولت سازي عراق را مي توان فقدان ساختار نظامي و ارتش همبسته ساز دانست. 
بررسي هاي تاريخي كشورهاي خاورميانه نشان مي دهد كه شرايط سياسي حكومت هاي 
ضعيف غالباً ارتش را وامي دارد تا به  عنوان تنها تشكيلات داراي قدرت يا تنها تشكيلات 
اداره كشور شود  برای حفظ يكپارچگي حكومت، وارد صحنه  داراي مشروعيت ملي 

)گازيوروسكي،  310:1379(.
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ايفا نكند و گروه هاي اجتماعي نيز درگير  در شرايطي كه ارتش نقش ساختاري 
رقابت هاي سياسي براي كنترل قدرت باشند، بحران امنيتي ايجاد مي شود. در چنين 
از اهميت  نيز كدام قلمروها  اينكه حيات چه كساني و  به  شرايطي، هر گروه نسبت 
برخوردارند، تابعی از جنگ خواهد بود. ارزش هاي ملي از هر سنخ نيز تابعي از جنگ 
قدرت است. دولت سازي دموكراتيك نيازمند ارتشي است كه كاركرد ساختاري خود 
روند  در  ارتش  آورد.  وجود  به   را  قدرت  انتقال  زمينۀ  و  دهد  انجام  كوتاه مدت  در  را 
كاركرد  طيف،  ضعيف  انتهاي  طرف  به  حركت  موازات  به  دموكراتيك  دولت سازي 

الزام آور براساس ابزارهاي خشونت را از دست مي دهد )آزر و مون،  1379: 48(.

4. نقش مجموعه هاي امنيتي در فرايند دولت سازي دموكراتيك عراق
بسيار  تأثيری  بين المللي  آنارشي  كلي  تركيب  بر  منطقه اي  روندهاي سياسي محيط 
عميق دارد. در سطح بين المللي، آنارشي شكل غيرمتمركز ساختار سياسي است. اين 
افراد نيست كه در آن نظم سياسي وجود ندارد؛ يعني وضعي كه  امر شبيه آنارشي 
هابز از آن سخن مي گفت. ادعاي كشورها مبني بر داشتن استقلال يعني ادعاي آنان 
مبني بر داشتن حق كامل خودمختاري آن چيزي است كه نظم سياسي نظام نوين 
بين المللي را مشخص مي سازد. اگر كشورها مستقل هستند، آنگاه طبق تعريف، ساختار 

روابط آنها، مبتني بر آنارشي است. 
مواقع  از  بسياري  در  كه  مي دهد  نشان  خاورميانه  امنيتي  محيط  واقعيت هاي 
ناامني مشكل همه دولت ها و احتمال وقوع جنگ هميشگي است. مي توان شرايط 
آنارشيستي را تصور كرد كه در آن ارزش هاي مثبت ساختار غيرمتمركز، به حداكثر 
و بازتاب هاي منفي ناامني و جنگ به حداقل خود مي رسند. شرط ضروري و نه كافي 
براي هر تصوير بي خطر از آنارشي اين است كه سيستم مذكور متشكل از حكومت هاي 

قوي و يكپارچه باشد.
 به هر ميزاني كه اين حكومت ها از لحاظ داخلي چندپاره و در نتيجه ضعيف باشند،  
به بي ثباتي و ناامني سيستم بين المللي و نه نظم آن بيشتر كمك خواهد كرد. هرگونه 
بي ثباتي در عراق آثار خود را به محيط پيراموني منتقل مي كند. بنابراين دولت سازي 
در عراق را نمي توان صرفاً  به عنوان موضوعي داخلي تحليل كرد،  بلكه دولت سازي در 
هر يك از كشورهاي منطقه اي داراي آثار و پيامدهاي اجتماعي و امنيتي در محيط 

پيراموني خواهد بود.
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يكي ديگر از تئوري هاي مربوط به دولت سازي دموكراتيك را مي توان براساس نقش 
محيط امنيتي تحليل كرد. به  طور كلي محيط امنيتي مي تواند زمينه هاي لازم را براي 
اثرگذاري بر فرايندهاي دولت سازي دموكراتيك به  وجود آورد. تحقق اين امر تا حد بسيار 
خاورميانه  امنيتي  محيط هاي  دارد.  حكومت ها  بودن  ضعيف  يا  قوي  به  بستگي  زيادي 
هرگونه  دليل  همين  به  هستند؛  روبه رو  دموكراتيك  دولت سازي  چالش هاي  با  عموماً 
دولت سازي نيازمند تغيير در فضاي عمومي محيط امنيتي بوده است )متقی، 1390: 7(.

يكي از واقعيت هاي بنيادين در شكل گيري امنيت منطقه اي را مي توان مربوط به 
عموماً  خاورميانه  منطقه اي  محيط  دانست.  بين المللي  آنارشي  از  ناشي  سازوكارهاي 
آنارشي منطقه اي و بين المللي را بازتوليد مي كند. امنيت سازي در چنين محيط هايي 
شيوه اي است كه در آن تشكيلات و اقتدار سياسي نه به شكل يك مجموعه بلكه به 
دائر  خود  دعوي  در  بين المللي  آنارشي  بنابراين  واگذار شده اند.  بخش  بخش  صورت 
ثبات سياسي كشورهاي  و  بر قدرت  انتظام است، متكي  اينكه دستگاهي صاحب  بر 

تشكيل دهنده آن است. 

5. نقش بازيگران مداخله گر منطقه اي و بين المللي در فرايند دولت سازي دموكراتيك عراق
 يكي از مشكلات اساسي عراق در فرايند دولت سازي دموكراتيك را بايد واقع شدن 
در محيطی امنيتي دانست كه با چالش هاي متعددي مواجه است. يك كشور يكپارچه 
بي نظمي  دست خوش  كه  كشوری  داخلي  امور  در  مستقيم  دخالت  بدون  نمي تواند 
بي نظمي  دچار  كه  با كشوري  تماس  هرگونه  تقريباً  باشد.  داشته  رابطه  آن  با  است، 
است، مستلزم جانبداري از يكي از طرف هاي رقيب درگير در نبرد داخلي بر سر قدرت 
است. بررسي مختصر تاريخ لبنان از سال 1976 تا كنون گواه اين مسئله است. شايان 
ذكر است برخلاف تحولات سياسي عراق، روندهاي دولت سازي دموكراتيك لبنان با 

چالش هاي كمتري روبه رو بوده است.
روندهاي  امنيت سازي  كه  مي دهد  نشان  خاورميانه  امنيتي  محيط  واقعيت هاي 
پرمخاطره اي خواهد داشت. يك دولت خارجي بي غرض و منصف كه در پي برقراري 
بگيرد.  ناديده  را  نمي تواند حقيقت مذكور  مثابه يك كشور است،  به  آنگولا  با  روابط 
چنين كشوري نمي تواند يك طرف را بدون آسيب رساندن به آرمان طرف ديگر به 
رسميت بشناسد و در نتيجه، چه بسا در درازمدت به منافع خود لطمه وارد سازد. البته 
كشورهاي خارجي داراي بي طرفي كمتر، خوشحال خواهند شد تا به دلايل مختلف 

ايدئولوژيكي و قدرت سياسي، جانب يك طرف را بگيرند. 
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باثبات در مقوله اقتدار  به هر ميزاني كه يك كشور فاقد سلسله مراتب روشن و 
سياسي باشد، كشورهاي ديگري كه در پي ايجاد رابطه با او هستند، مجبور خواهند 
بود با گروه هاي  سياسي و سازمان هاي داخلي آن به مثابه ارگان هايي نيمه خودمختار 
حيات  در  شديد  بعضاً  و  مستقيم  دخالت  از  نمي توانند  آنان  باشند.  داشته  سروكار 
سياسي داخلي آن كشور اجتناب ورزند. همان گونه كه ليتل استدلال مي كند، منطق 
روابط ميان كشورهاي ضعيف و قوي و نيز كشورهاي ضعيف با يكديگر، مستقيماً به 
مخلوط كردن توازن قواي بين المللي با موازنه قواي داخلي در كشورهاي ضعيف خواهد 

 .)Little,1987:46( انجاميد
هر دولتي كه با يك كشور ضعيف رابطه دوستي برقرار كند، تقريباً آن گروه سياسي 
را كه در رقابت با رقباي داخلي، كنترل كشور را در دست گرفته است، خود به خود 
تقويت مي كند. به همين صورت، كشوري كه با دولت كشور ضعيفي خصومت مي ورزد، 
به انگيزه تضعيف گروه سياسي حاكم به حمايت از رقباي داخلي آن خواهد پرداخت. 
وقتي توازن قواي داخلي در يك كشور ضعيف ناپايدار است، آنگاه حمايت خارجي به 
خوبي مي تواند به  عنوان عامل اساسي در نتايج رخدادهاي داخلي كشور مطرح شود. 
هم تعويض پي در پي دولت ها و هم ميزان اقداماتي كه براي سركوب مخالفان سياسي 
در بسياري از كشورهاي جهان سوم انجام مي گيرد، اغلب نشان از تزلزل توازن قواي 

.)Buzan, 1983: 96( داخلي اين كشورها دارد

6. تأثير موازنه منطقه اي بر فرايند دولت سازي دموكراتيك عراق
موضوع توازن قدرت ساختاري و منطقه اي در زمرة عوامل تأثيرگذار بر سازوكارها و 
چگونگي شكل گيري دولت سازي دموكراتيك است. وقتي برخي يا همه عاملان درون 
سيستم، كشورهاي ضعيف هستند، جنبه هاي سياسي داخلي مربوط به امنيت ملي، 
ميان كشورهاي يك  امنيتي  روابط  لحاظ  به  و هم  براي خود كشورهاي ضعيف  هم 
سيستم به طور كلي، از اهميت بيشتري برخوردار مي شوند. در يك سيستم فرضي كه 
تماماً متشكل از كشورهاي قدرتمند يكپارچه است، ليتل روابط بين كشورها را مطابق 

مدل كلاسيك توازن قوا تشريح مي كند. 
را  قوا  است،  موازنه  و ضعيف  قدرتمند  كشورهاي  ميان  روابط  كه  جايي  در  ليتل 
غيرمتقارن توصيف مي كند. كشورهاي قدرتمند در چنين رابطه هايي به دليل برخورداري 
از امكان تغيير طرف ائتلاف خود در داخل توازن قواي دروني، از برتري هاي سياسي 
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زيادی برخوردارند، در  حالي  كه براي كشور ضعيف چنين امكاني فراهم نيست. ليتل در 
جايي كه روابط ميان كشورهاي ضعيف وجود دارد، توازن قوا را فراملي مي خواند كه به 

معناي از بين رفتن واقعي حد و مرز تعادل قواي داخلي و بين المللي است. 
ضعيف  بايد  كشورهاي  دولت هاي  فراملي،  هم  و  غيرمتقارن  قواي  توازن  در  هم 
روابط بين المللي خود را بر حسب رقابت هاي داخلي شان تنظيم كنند. چنين نمونه هاي 
در  نخبه گرا  اسلامي  دولت هاي  ميان  دوجانبه  پشتيباني هاي  در  مي توان  را  روشني 
عربستان سعودي و پاكستان و در وابستگي آشكار برخي دولت هاي جهان سوم مانند 
از  يكي  كرد.  ملاحظه  خارجي  حاميان  به  چاد  و  كامبوج  جنوبي،  ويتنام  افغانستان، 
ائتلاف هاي سياسي داخلي و نيز ميان  پيامدهاي چنين روابطي اين است كه شبكه 
كشورها، بعد سياسي مسئله امنيت ملي را براي كشورهاي ضعيف، دست كم به اندازه 

بعد نظامي آن اهميت مي بخشد.
طبق گفته ليتل از آنجا كه روابط ميان كشورهاي جهان سوم عمدتاً نتيجه توازن 
قواي فراملي است، بي ثباتي هاي محيطي مي تواند به سادگي به بي ثباتي هاي داخلي 
خليج  عرب  كشورهاي  داخلي  سياست  وضعيت  بر  ايران  انقلاب  تأثير  كند.  كمك 
فارس، نمونه چنين رابطه اي است. نمونه هاي ديگر، نقش فلسطينيان در خاورميانه و 
 تأثير تنش هاي جاري در آفريقاي جنوبي بر كشورهاي خط مقدم است. اين بي ثباتي 
درون زاي بنيادين در محيط امنيتي كشورهاي جهان سوم، ناشي از نبود موانع جدي 
در استفاده از زور ميان آنان و آثار آسيب پذيريشان در برابر نفوذ كشورهاي قدرتمندتر 

.)Little, 1987: 74( و قوي تر شمال است
برخي از كشورهاي منطقه اي روند دولت سازي دموكراتيك در عراق را با مشكل 
روبه رو مي سازند. علت آن را بايد در تضاد هاي منطقه اي عربستان با ايران و رقابت هاي 
ژئوپليتيكي دانست كه ايجاد شده است. چنين رقابت هايي مي تواند بحران هاي آينده 
را به ميزان زيادی افزايش دهد و چالش جدي براي فرايندهاي دولت سازي در عراق 
درخور  از  يكي  سلاح  تهيه  براي  خارجي  منبع  به  وابستگي  واقعيت  در  كند.  ايجاد 
 توجه ترين تفاوت ها ميان محيط امنيتي كشورهاي شمال و محيط امنيتي كشورهاي 

جهان سوم را نشان مي دهد )جعفري، 1390: 25(.
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تحليل گفتمان نخبگان سياسي عراق؛ نشانه ها و چالش هاي دولت سازي دموكراتيك 
و  با چالش ها  آمريكا  توسط  اشغال كشور  از  بعد  نخبگان سياسي عراق در سال هاي 
تجارب زيادي روبه رو شدند. تجربۀ رفتاري كشورها بيانگر اين واقعيت است كه نخبگان 
نقشی تعيين كننده در سازماندهي مجدد ساختار سياسي كشورها ايفا مي كنند. نقش 
نخبگان عراق در فرايند دولت سازي بسيار تعيين كننده است و هر يك از آنان رويكرد 
خاصي را در اين ارتباط مورد تأكيد و توجه قرار مي دهند. دولت سازي نمي تواند بدون 

زيرساخت هاي اجتماعي، معنايي و سازماني حاصل شود )دهشيار، 1386: 116(. 
نخبگان عراق را مي توان به دو گروه نخبگان فكري و نخبگان اجرايي تقسيم كرد. 
هر يك از اين گروه ها مي توانند نقش خاصي را در روند دولت سازي ايفا كنند. نخبگان 
برخوردارند؛  عراق  در  دولت سازي  سياسي  انديشۀ  توليد  براي  لازم  قابليت  از  فكري 
همان گونه كه نخبگان اجرايي تلاش دارند زمينه هاي سازماني دولت را شكل دهند و 
به اين ترتيب از قابليت هاي دروني براي ارتقای سازوكارهاي دولت ساز استفاده كنند. 
روندهاي دولت سازي را مي توان براساس انگاره هاي نخبگان فكري و اجرايي عراق در 

قالب مفاهيم و الگوهاي زير تبيين كرد:

1. انگارة تحليلي عبدالحسين شعبان دربارة امكان پذيري دولت سازي دموكراتيك در عراق
كه  دارد  اشاره  موضوع  اين  به  عراقي،  انديشمند  و  نويسنده  شعبان،  عبدالحسين 
دولت سازي در عراق نيازمند انسجام دروني و همكاري هاي فراگير است. انسجام در 
نگرش عبدالحسين شعبان ماهيت اجتماعي، فرهنگي و ساختاري دارد. پس از دهه ها 
حكومت هاي غيردموكراتيك و استبدادي كه از طريق يك گروه يا طايفه يا حزب واحد 
انجاميد كه در 2003  بعث  اقتدارگراي حزب  و  توتاليتار  به حكومت  و  اداره مي شد 
سقوط كرد، همه اطراف عراقي به اين نتيجه رسيدند كه عراق نبايد توسط گروه يا 

طايفه يا حزب واحد اداره شود. 
بنابراين نظام سياسي جديد بر اين اصل، يعني حكومت همگاني با مشاركت همه در 
تمام مراحل و تحولات پس از 2003 و در قانون انتقالي و قانون اساسي تكيه دارد. قرار 
شد نظام جديد جمهوري فدرال پارلمان و دموكراتيك باشد تا از آزادي هاي عمومي و 
دموكراسي پس از دهه ها حكومت  استبدادي، فردگرايي و ديكتاتوري برخوردار شويم. 
اجتماعي  نخبگان  است.  اقتدار سازماني  نيازمند شكل گيري  تحول سياسي در عراق 
عراق در وضعيت بدون سازمان، بيش از آنكه مرجع اصلي دولت سازي باشند، زمينه هاي 

بحران را به  وجود مي آورند )دهشيار، 1386: 116(.



ت /  سال  دهم/ شماره سی و چهارم -  بهار 1396
شی آفاق امنی

فصلنامه علمی- پژوه

122

الف( نشانه هاي دولت سازي دموكراتيك در عراق
عبدالحسين شعبان، نويسنده و انديشمند عراقي مقيم لبنان، در مصاحبه با اينجانب 
انديشه  در  دموكراتيك  دولت  كرد.  تأكيد  عراق  در  دموكراتيك  دولت  ضرورت  بر 
دولت سازي  بر  مبتني  بلكه  دارد،  پلوراليستي  ماهيت  تنها  نه  شعبان  عبدالحسين 
دموكراتيك  دولت  اصلي  نشانه هاي  شعبان  عبدالحسين  بود.  خواهد  نيز  دموكراتيك 
را بر اساس اصولي همانند دموكراسي مورد توجه قرار می دهد و آن را خواسته همه 

نيروهاي سياسي مي داند. 
نشانه هاي اصلي دولت دموكراتيك را بايد در روند دولت سازي دموكراتيك دانست. 
قواي  »استقلال  دموكراتيك«،  اساسي  »قانون  بر  مبتني  دموكراتيك  دولت سازي 
قانون«، »انتقال  بودن آن«، »احترام و اجراي  به ويژه قوه قضاييه و شفاف  سه گانه 
مسالمت آميز قدرت«، »به رسميت شناختن حقوق مجموعه هاي فرهنگي« و »رعايت 
اصول برابري و شهروندي« است كه بر آزادي و برابري و عدالت و مشاركت تكيه دارند 

)الغبان،  1396هـ : 3(.

ب( ضرورت ها و فرايند دولت سازي دموكراتيك در عراق
عبدالحسين شعبان، نويسنده عراقي، درباره ضرورت ها و فرايند دولت سازي دموكراتيك 
عراق به نشانه هايي اشاره می كند كه هريك از اين نشانه ها مي تواند روند دولت سازي 
دولت سازي  پروسه  كه  می پردازد  موضوع  اين  به  وی  كند.  تسهيل  را  دموكراتيك 

دموكراتيك در عراق نيازمند ضرورت ها و نشانه هاي زير است: 
ـ تعديل قانون اساسي و معطل كردن برخي مواد آن؛ 

ـ بازنگري اختيارات اقليم ها چون در حال حاضر اختيارات آنها بيش از حكومت 
فدرال است، در حالی كه اين وضعيت در هيچ جاي نظام هاي فدرال اعم از قديم يا 

مدرن وجود ندارد. 
ـ لغو مفهوم مؤلفه هاي جامعه و جايگزين كردن شهروندي و برابري؛ اين دو بايد 

پايه و اساس انتخاب و تعيين مقام ها و پست هاي كليدي در كشور قرار گيرد. 
ـ لغو اصل توافق و دموكراسي توافقي و جايگزين كردن آن با اصل نتايج انتخابات 

در تشكيل دولت كه بايد توسط حزب يا مخالف سياسي برنده انجام گيرد. 
ـ بازسازي و سازماندهي ارتش و نيروهاي مسلح و دستگاه هاي امنيتي بر اساس 

كارايي حرفه اي و وفاداري به كشور، نه به حزب يا طايفه يا قوميت؛ 
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ـ پايان دادن به قانون پاسخگويي و عدالت مربوط به فرايند »ريشه كني حزب بعث« 
بر اساس زمان بندي و ارجاع شكايات يا متهمين به دادگاه ها و قوه قضاييه؛ 

ـ تصويب قانون تحريم طايفه گري و ترويج شهروندي؛ 
ـ دولت و قانون بايد مرجع بالاتر از همه اعم از عشاير، احزاب و گروه هاي اجتماعي، 

مذهبي و فرهنگي باشند.
ـ بازنويسي مجموعه قوانين موجود در جهت دموكراتيك كردن آن شامل قانون 
جنايي، قانون احوال شخصي، قوانين مربوط به حقوق زنان، قانون تبليغات و انتشارات 
و آزادي رأي، قوانين تملك، قوانين ادارات محلي )استان ها(، الغاي قوانيني كه با قانون 
اساسي جديد و با دولت مدني و حاكميت قانون و استقلال قضا مغايرت دارد )الغبان، 

1396هـ : 4(.

ج( چالش هاي دولت سازي دموكراتيك عراق
اساس  بر  را  عراق  در  دموكراتيك  دولت سازي  اصلي  چالش هاي  عبدالحسين شعبان 

نشانه هاي زير تبيين مي كند:
ـ نبودن اراده سياسي يكپارچه و نداشتن ديدگاه صحيح از دولت دموكراسي؛ به 
طوري كه بعضي معتقدند نظام سهميه بندي و تقسيم قدرت بر اساس طايفه گري كه 

»پل بريمر« برقرار كرده بود، نظام دموكراتيك است.
ـ ادامه پديده طايفه گري و كشمكش هاي سني ـ شيعه؛

اقليم  در  كه  همان گونه  تدريجي،  شيوه  به  كشور  تقسيم  و  چندپار گي  تهديد  ـ 
كردستان رخ مي دهد؛ چنان كه هم اكنون كردستان اقليم كنفدرال است نه فدرال 
يا تقسيم كشور از طريق منازعات مسلحانه كه به صورت امر واقع از طرف همه مورد 

قبول واقع مي شود. 
ـ ايالات متحده و نيروهاي بازيگر و قدرتمند در عراق خواهان دولت دموكراتيك 
حقيقي در عراق نيستند، زيرا آن را تهديدی براي رژيم اسرائيل تلقي مي  كنند.  می توان 
با ايجاد دولت عربي قومي و مستقل مخالف هستند؛ چنان كه  گفت آمريكا و غرب 
عراق قومي با ارتش قدرتمند در دوران صدام )به رغم ملاحظات منفي موجود نسبت به 
رژيم صدام و جنايات آن( غرب را بدان علت كه امنيت اسرائيل را به خطر می انداخت، 

نگران می كرد.
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ـ محيط پيراموني منطقه با برقراري نظام دموكراتيك در عراق مخالف است. تركيه 
برقراري  چون  دارد،  نگراني  )اقليت ها(  فرهنگي  گروه هاي  ساير  و  كردها  موضوع  از 

دموكراسي و نيل آنها به حقوق خود را براي كشورش تهديد می داند. 
ـ عربستان سعودي، كويت، قطر و بحرين و ساير كشورهاي خليج فارس همگی 
برقراري نظام دموكراتيك در عراق را به مصلحت خود نمي بينند. چنين نظامي ممكن 
است اوضاع دروني آن كشورها را متأثر سازد و در نتيجه همه سعي دارند عراق در 

قفس خود و در خشونت، درگيري و كشمكش هاي داخلي خود بماند.
داخلي  مسئله ای  دموكراتيك  دولت سازي  و  دموكراتيك  نظام  برقراري  موضوع  ـ 

نيست، بلكه يك قضيه منطقه اي و بين المللي است )الغبان،1396 هـ: 5(. 

2. انگارة تحليلي نوري  المالكي دربارة امكان پذيري دولت سازي دموكراتيك در عراق 
المالكي، نخست وزير پيشين عراق، دربارة نشانه ها و الگوي دولت سازي  نگرش نوري 
دموكراتيك مبتني بر سابقۀ اجرايي، مبارزة سياسي و چالش هايي است كه گروه هاي 
به  نسبت  المالكي  نوري   رويكرد  كرده اند.  ايجاد  وی  براي  داخلي  ساختار  چالشگر 
المالكي  نوري  تفكر  اصلي  محورهاي  دارد.  ايدئولوژيك  ماهيت  عراق  در  دولت سازي 
واقعيت هاي  براساس  مي توان  را  عراق  در  دولت سازي  ضرورت هاي  و  نشانه ها  درباره 

اجتماعي، ساختاري و هويتي تبيين كرد.

الف( نقش عوامل اجتماعي در فرايند دولت سازي دموكراتيك عراق 
فرايند دولت سازي در عراق ماهيت پيچيده و درهم تنيده با چالش هايي دارد كه در 
ساختار اجتماعي و سياسي عراق وجود داشته است. هرگونه فرايند دولت سازي نيازمند 
بازيگران نقش  تعامل  الگوهاي  بر  نيروهايي است كه  و  اجتماعي  شناخت زمينه هاي 
تأثيرگذار خواهند داشت. شاخص هاي اصلي محيط اجتماعي و نيروهاي سياسي در 

فرايند دولت سازي در نگرش نوري  المالكي به شرح زير است:
ـ مردم عراق اعتقاد به آرمان هاي اهل بيت دارند؛ بنابراين يك حزب اسلامي بر 
يا  تسامح  نبايد در موضوع حكومت و حكومت داري  فقهي  و  رويكرد عقيدتي  اساس 

سهل انگاري كند. 
نظام  اداره  و  كثرت گرا  دولت  رهبري  و  تشكيل  در  كنون  تا   2003 سال  از  ـ 

دموكراتيك نقش و تلاش داشتيم. دولت دموكراتيك بايد سازگار با دين باشد. 
ـ دولت عراق تا كنون حكومتي مركب از اسلام گراها و سكولارها را در كابينه و 

پارلمان تجربه كرده است. 
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اسلامي  شريعت  با  دولت  تئوري  همسازي  جهت  امور  اداره  براي  عراق  دولت  ـ 
نيازمند اجتهاد است. 

ـ دولت عراق  بايد بر اساس ضرورت هاي اسلامي و مفهوم عقيدتي امت واحده شكل 
گيرد. اين امر در قالب دارالاسلام و دارالحرب معنا پيدا مي كند.

ـ امت واحد در عراق بايد با نيازمندي قانون بين الملل، قانون اساسي و ضرورت هاي 
قانوني و سياسي دولت مدرن مبتني بر حاكميت و حقوق شهروندي افراد همسازي 

داشته باشد.
ـ ما بين مكانيسم هاي دموكراسي و ليبراليسم و فلسفه اجتماعي اين دو تفاوت قائل 
هستيم. مكانيسم هاي دموكراسي همانند انتخابات، رجوع به آراي مردم و آزادي هاي 
عمومي را مي پذيريم. ليبراليسم را به لحاظ يك ايدئولوژي اجتماعي مورد پذيرش قرار 

نمي دهيم. 
ـ نظام دموكراتيك در عراق يك امر طبيعي و منسجم با روند تاريخي و دموگرافيك 
آن است. عراق از نظر قومي متشكل از عرب، كرد، تركمن، عاشوري و كلداني است. از 
نظر ديني داراي گروه هاي مسلمان، مسيحي و ايزدي هستيم. از نظر مذهبي به سني 
و شيعه تقسيم مي شويم. از لحاظ سياسي نيز داراي دو گرايش اسلام گرايي و سكولار 
هستيم. با توجه به تنوع قومي، ديني، مذهبي و سياسي، تنها نظام سياسي كه بتواند 
چنين مجموعه اي را دربر بگيرد نظام دموكراتيك و مدني است )الغبان، 1396الف: 4(. 

ب( چالش هاي دولت سازي دموكراتيك در عراق
نوري المالكي كه داراي مسئوليت اجرايي در ساختار سياسي عراق بوده است، درك 
دقيقي از چالش هاي دولت سازي دموكراتيك دارد. اصلي ترين چالش هاي دولت سازي 

دموكراتيك عراق از ديد وی شامل موارد زير می شود: 
ـ شكاف و خلل بين مؤلفه هاي ادراكي مردم عراق به ويژه كرد و عرب از يك سو 
و سني و شيعه از سوي ديگر عامل محدودكننده موفقيت دولت دموكراتيك محسوب 

مي شود. 
 ـ مداخله گري خارجي به ويژه نقش آمريكا، تركيه و عربستان مشكلاتي را براي 
روند دموكراسي ايجاد مي كند. هريك از اين كشورها نقش مؤثري براي دامن زدن به 
اختلافات داخلي مردم عراق دارند. آنان مردم عراق را از تحقق خواسته هاي دموكراتيك 

خود در زمينه هاي سياسي، اقتصادي، امنيتي و فرهنگي بازمي دارند.
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ـ گسترش حضور و فعاليت گروه هاي تروريستي و تكفيري مانع شكل گيري اقتدار 
مركزي براي اداره امور اجرايي كشور می شود )الغبان،1396 الف: 3(.

ج( چگونگي مقابله با چالش هاي دولت سازي دموكراتيك در عراق
نوري المالكي داراي سابقه اجرايي است و در دوران حكومت صدام حسين نقش مؤثري 
براي حل  المالكي  ايفا كرده است. رويكرد نوري  اقتدارگرايي بعثي  در مقاومت عليه 

چالش ها به شرح زير است:
ـ چالش هاي داخلي عراق را بايد بر اساس روش علمي مورد بررسي قرار دهيم. 

ـ سازماندهي مؤسسه پژوهشي و تخصصي زمينه توليد انديشه از سوي متفكرين و 
پژوهشگران را به وجود می آورد. 

ـ اصلي ترين موضوعات پژوهشي  بايد مربوط به دولت سازي، حكومت و چگونگي 
توزيع قدرت باشد. طرح هاي عملي دولت سازي و شناخت چالش هاي آن بسيار كارساز 

و تعيين كننده خواهد بود )الغبان،1396 الف: 2(. 

3. رويكرد فواد معصوم، رئيس جمهور عراق، درباره فرايند دولت سازي در عراق
قدرت  ساختار  در  مشاركت  براي  كردي  اقليم  از  عراق،  رئيس جمهور  معصوم،  فؤاد 
سياسي عراق انتخاب شده است. در قانون اساسي عراق، رئيس جمهور نقش اصلي را در 
روند كنترل تحولات سياسي ندارد. جايگاه و نقش رئيس جمهور ماهيت نيمه تشريفاتي 
دارد و به همين دليل براساس وزن كشي قدرت نيروهاي سياسي عراق، چنين جايگاهي 
به اقليم كردي اختصاص يافته است. رويكردهاي فؤاد معصوم دربارة فرايند دولت سازي 

دموكراسي در عراق براساس نشانه هاي زير قابل تفسير است.

الف( چالش هاي دولت سازي در عراق
دولت سازي در عراق براساس انگاره هاي ذهني هر يك از نخبگان و كارگزاران اجرايي 
عراق  دولت سازي  مهم ترين چالش  معصوم  فؤاد  است.  داراي چالش هاي خاص خود 
را ناشي از تضاد نخبگان و گروه هاي اجتماعي رقيب مي داند. اصلي ترين چالش هاي 

دولت سازي عراق در نگرش فؤاد معصوم به  شرح زير است:
و  مقتدر  دولت  سازماندهي  براي  است.  ناموفقي  تجربه  عراق  در  دموكراسي  ـ 

دموكراتيك به زمان نياز داريم. 
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ـ نوع بحران عراق در مقايسه با ساير كشورهاي منطقه ماهيت منحصر به فرد دارد. 
ـ قانون اساسي عراق نسبتاً كامل است اما اشكالاتي هم دارد كه مستلزم اصلاح 
است. مردم احساس مي كنند كه دولت مردمي حاكم نيست بلكه احزاب هستند كه 

حكومت مي كنند. 
ـ احزاب بر اساس قوميت هاي اصلي شكل گرفته و حساسيت زيادي ايجاد كرده اند. 
ـ شيعيان نگران هستند دولت را به رغم اكثريت بودن از دست بدهند. سني ها به 
دنبال اعاده حاكميت خود بر عراق هستند. كردها هم نگران قوي شدن دولت مركزي 

و تكرار تجربه هاي گذشته هستند.
ـ بايد به دنبال خروج از حزب گرايي و قوم گرايي باشيم تا مردم احساس كنند دولت 
ماهيت مردمي دارد. در شرايط موجود احزاب سياسي حاكم هستند و نهادها را ميان 

خود تقسيم مي كنند )الغبان،1396 و: 3(.

ب( راه هاي برون رفت از چالش هاي موجود
از آنجا كه عراق چالش هاي قومي، هويتي و سياسي متنوعي دارد، برون رفت از چنين 
چالش هايي كاري دشوار به  نظر مي رسد. راه هاي برون رفت از چنين چالش هايي در 

انديشۀ فؤاد معصوم به  شرح زير است:
ـ گذار از حزب گرايي و به كارگيري افراد شايسته و كارامد در مناصب مديريتي؛ 

ـ لازم است ديدگاه هاي قومي و مذهبي درباره حكومت تغيير پيدا كند و حكومت 
از حزب گرايي خارج شود. 

ـ تا زمان وجود تشتت ميان احزاب و جريان هاي سياسي، تضادها در عراق ادامه دارد. 
ـ مديريت رسانه ها نقش مؤثري در سازماندهي دولت دموكراتيك دارد.

ـ چالش هاي فراملي را مي توان اصلي ترين مشكل دولت سازي در عراق دانست.
ـ عراق درصدد ايجاد توازن با كشورهاي منطقه است. 

ـ نگرش عراق به ايران بر اساس نشانه هاي تاريخي است. نگاه عراق به ايران متفاوت 
از نگاه آمريكاست )الغبان،1396 و: 2(.

4. رويكرد فالح فياض دربارة روند دولت سازي دموكراتيك عراق
فالح فياض، دبير شوراي عالي امنيت ملي عراق، بيش از هر فرد ديگري با ضرورت ها و 
فرايند امنيت سازي در عراق آشناست. وی كه مسئوليت اجرايي دارد، مهم ترين دغدغۀ 
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را شناخت نشانه ها و فرايند دولت سازي دموكراتيك در عراق می داند. طبعاً فالح فياض 
تحقق چنين وضعيتي را مبتني بر چالش هاي متفاوتي مي داند كه در ساختار سياسي 
عراق شكل گرفته و طبيعي است كه كارگزاران اجرايي بايد در برطرف سازي چنين 
فرايندي مشاركت كنند. محورهاي اصلي تفكر فالح  فياض را بايد در انديشۀ سياسي 

شهرونداني جست وجو كرد كه دولت سازي را ضرورت اجتناب ناپذير عراق مي دانند.  

الف( روند دولت سازي در عراق
رويكرد فالح فياض درباره روند دولت سازي دموكراتيك در عراق مبتني بر الگوي تعامل 
بازيگران  اين موضوع اشاره دارد كه  به  فالح فياض  نيروهاي خارجي و داخلي است. 
منطقه اي و بين المللي از طريق تعامل با نيروهاي داخلي به نيروي تأثيرگذار در روند 
تحولات سياسي عراق تبديل شده اند؛ به همين دليل لازم است از سازوكارهايي استفاده 
شود كه زمينه هاي لازم و مناسب براي همبستگي ادراكي و هماهنگي در منافع چنين 
بازيگراني با ضرورت دولت سازي عراق ايجاد شود. اصلي ترين نشانه هاي تحقق چنين 

روندي را مي توان در قالب شاخص هاي زير تبيين كرد:
ـ گام نخست در دولت سازي در عراق، پس از سقوط صدام و بر اساس نقش آفريني 

آمريكايي ها آغاز شد. 
ـ دولت سازي در عراق بر اساس مدل آمريكا با تفكر سياسي عراقي هماهنگ نبود. 

ـ معارضين عراق با كمك آمريكا براي اولين بار دولت سازي را تجربه كردند.
ـ احزاب و گروه هاي عراقي طرح دولت سازي آمريكايي ها را تغيير دادند.

ـ آمريكايي ها تمام ساختارها و نهادهاي سياسي، امنيتي و اداري عراق را منحل 
كردند. 

ـ انحلال ساخت قدرت در عراق موجب رها شدن يك ميليون نفر شد كه به نيروهاي 
ضد حكومتي تبديل و با حمايت كشورهاي عربي وارد مبارزه با دولت عراق شدند.

ـ عراق يك كشور متنوع است و نقاط اشتراك محدودي دارد؛ بنابراين نمي تواند 
دنبال ايجاد دولت اسلامي باشد.

ـ قانون اساسي عراق بر مبناي نگرش اكثريت نوشته شده است ولي در عمل اجرا 
نمي شود.

ـ ساختار قدرت در عراق بر مبناي دموكراسي توافقي شكل گرفته كه بر خلاف 
قانون اساسي است.
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منطقه اي  بازيگران  حمايت  با  داخلي  بازيگران  را  عراق  منازعات  اصلي  جوهر  ـ 
تشكيل مي دهند.

ـ آزادي در عراق به اندازه اي گسترش يافته كه به آنارشي تبديل شده است.
ـ گرايش ديني و مذهبي مردم عراق در سال هاي بعد از صدام افزايش يافته است. 
است  آورده  وجود  به  را  داخلي  منازعات  و  چالش ها  شكل گيري  زمينه  گرايش  اين 

)الغبان،1396 ب: 3(.

ب( چالش هاي دولت سازي در عراق 
نقش  از  ناشي  را  عراق  دموكراتيك  دولت سازي  چالش هاي  اصلي ترين  فياض  فالح 
نيروهايي مي داند كه تحت تأثير فضاي منطقه اي و بين المللي قرار دارند. علاوه بر آن، 
فالح فياض به نقش عوامل داخلي به  ويژه ناكارامدي دولت به  عنوان اصلي ترين چالش 
دولت سازي دموكراتيك در عراق اشاره دارد كه نشانه ها و شاخص هاي آن را مي توان 

به  شرح زير تبيين كرد:
ـ تروريسم تكفيري؛

ـ فساد اداري و فساد اقتصادي؛
ـ فقدان آموزش و تربيت مناسب براي كارگزاران حكومتي؛

ـ ناكارامدي دولت و كم نيابتي مجريان دولتي؛
ـ فقدان سياست اقتصادي سازمان يافته در عراق؛

ـ فعاليت گسترده كانال ها و شبكه هاي رسانه اي عربي عليه دولت در عراق؛
ـ ورود عناصر بعثي و افراد مخالف از طريق انتخابات )الغبان،1396 ب: 2(.

ج( راه هاي برون رفت از چالش هاي سياسي عراق
ساختاري  شدن  دارد.  ساختاري  ماهيت  دولت سازي  فرايند  در  عراق  چالش هاي 
روبه رو  بيشتري  مشكلات  با  را  دولت سازي  روند  عراق  امنيتي  و  هويتي  چالش هاي 
مي سازد. در چنين شرايطي فالح فياض راه هاي برون رفت از چنين چالش هايي را به  

شرح زير تبيين مي كند:
ـ اصلاح ساختار دولت و نوسازي نهادهاي دولتي؛ 

ـ اصلاح سياست ها و استراتژي ها در حوزه امنيتي، سياسي و اقتصادي؛
ـ كنترل طايفه گري بر اساس عزم ملي؛
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ـ اصلاح نظام دانشگاهي بر اساس نقش يابي نخبگان؛
ـ اصلاح نظام قضايي؛

ـ اصلاح دستگاه هاي امنيتي؛
ـ ضرورت مبارزه با تروريسم؛

ـ عراق بهاي سنگيني براي روابط با جمهوري اسلامي مي پردازد. دولت هاي عربي 
و غربي نسبت به اين موضوع بدبين هستند و به عراق فشار مي آورند. 

قرار  تأثير هويت دولت مركزي  بايد تحت  و  است  ثانويه چالش ساز  ـ هويت هاي 
گيرد )الغبان،1396 ب: 4(.

5. رويكرد دكتر الجبوري دربارة فرايند دولت سازي دموكراتيك عراق
تسنن  اهل  گروه هاي  نمايندگان  زمرة  در  عراق،  ملي  مجلس  رئيس  الجبوري،  دكتر 
چالش  از  نشانه هايي  بر  مبتني  دولت سازي  دربارة  الجبوري  نگرش  است.  عراق  در 
است. انگارة چالش در تفكر وی بيشتر از نشانه هاي اميد نسبت به فرايند دولت سازي 
بايد شناخت چالش هاي  الجبوري را  دموكراتيك خواهد بود؛ به همين دليل دغدغۀ 

دولت سازي و چگونگي برطرف سازي اين چالش ها دانست. 

الف( چالش هاي دولت سازي دموكراتيك در عراق
ادراك  از  ناشي  كه  است  متنوعي  چالش هاي  بر  مبتني  عراق  در  دولت سازي  انگارة 
متضاد و متفاوت گروه هاي هويتي، قومي و مذهبي است. در نگرش الجبوري تفاوت و 
تضاد بيش از آنكه در انديشۀ نخبگان شكل گرفته باشد، بايد آن را در محيط اجتماعي 
عراق جست وجو كرد. به اين ترتيب هرگونه كنش و نقش يابي بازيگران منطقه اي را 
بايد به  عنوان بخشي از چالشي دانست كه تأثير خود را در فضاي اجتماعي عراق به  جا 

مي گذارد. اصلي ترين چالش ها به  شرح زير است:
ـ برداشت واحدي از دموكراسي و دولت دموكراتيك در عراق وجود ندارد. كردها، 

شيعيان و سني ها برداشت متفاوتي از دموكراسي دارند. 
پيگيري  درصدد  عمدتاً  آنان  هستند.  جامع  تفكر  يك  فاقد  عراق  در  سني ها  ـ 
افكار طايفه اي و قومي خود هستند؛ بنابراين از دولت حمايت نمی كنند كه موضوعی 

خطرناك براي امنيت عراق و دولت سازي در عراق است. 
ـ فرهنگ يكپارچگي در عراق در مسير دولت سازي قرار نگرفته است.
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مي دهند.  گسترش  را  چالش  و  هستند  حزبي  منازعات  سرگرم  عراق  نخبگان  ـ 
گسترش چالش خطر ايجاد و توسعه تروريسم را به وجود مي آورد. 

ـ برداشت ثابتي نسبت به هويت ملي در عراق وجود ندارد؛ به همين دليل نخبگان 
فاقد انسجام هستند و در برابر تهديدها احساس خطر مشترك ايجاد نمي شود )الغبان، 

1396ج: 3(.

ب( نشانه ها و شاخص هاي دولت سازي در عراق
پيوند  بايد  را  عراق  در  دموكراتيك  دولت سازي  براي  الجبوري  تفكر  اصلي  محور 
نشانه هاي مربوط به همبستگي قومي، فرهنگي، اجتماعي و ساختاري دانست. در اين 
ارتباط، قانون نقش محوري در تفكر سياسي و اجرايي الجبوري دارد. الجبوري به  دليل 
آنكه رئيس مجلس ملي عراق است، قانون را به  عنوان عامل اصلي حمايت و حفاظت 
الجبوري را  انديشۀ  از دولت سازي دموكراتيك مي داند. شاخص ها و نشانه هاي اصلي 

مي توان براساس معيارها و مؤلفه هاي زير تبيين كرد:
از هويت قومي و مذهبي شكل گرفته است.  بر اساس نشانه هايي  ـ هويت عراق 
نيروي قانون بايد عوامل هويت فروملي را كنترل كند تا زمينه براي شكل گيري هويت 

عراقي به وجود آيد.
ـ دولتي قوي مي تواند يك ملت با يك هويت واحد ايجاد كند.

ـ اگر قانون و نهادهاي دولتي قوي باشند، نفوذ عشاير كم مي شود. اگرچه نمي توان 
از حمايت عشاير غفلت كرد، ولي بزرگ ترين اشتباه اين است كه عشاير متولي امور 

دولت باشند.
بر  مبتني  اول  رويكرد  دارد.  وجود  عراق  در  دولت  ساخت  درباره  رويكرد  دو  ـ 
دولت  شكل گيري  معطوف  دوم  رويكرد  و  است  مقتدر  مركزي  دولت  شكل گيري 

غيرمتمركز و غيرمقتدر است. 
ـ شيعيان بايد نگرش خود را درباره اكثريت و اقليت شفاف بيان كنند.

ـ كردها نيز بايد مشخص كنند كه خود را جزء دولت يا جدا و مستقل از دولت 
مي بينند.

ـ شرط لازم براي دولت سازي دموكراتيك در عراق داشتن يك فرهنگ مشترك و 
فكر جامع است كه مي تواند بر اساس مؤلفه هاي حقوق انساني يا مصلحت شكل بگيرد 

در حالي كه عراق هم اكنون فاقد اين نشانگان است. 
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ترديد  برطرف سازي  دارد.  دولت سازي  قبال  در  ترديد جدي  عراق،  سنت  اهل  ـ 
اهل سنت يكي از اصلي ترين ضرورت هاي دولت سازي دموكراتيك در عراق خواهد بود 

)الغبان،1396 ج: 5(.

ج( راهكارهاي عبور از چالش هاي دولت سازي در عراق
هويتي،  چالش هاي  كه  است  شرايطي  به  مربوط  الجبوري  انديشۀ  در  دولت سازي 
كاركردي و ساختاري ترميم شود. طبعاً رئيس مجلس ملي عراق نقش هدايت كننده و 
سازمان دهندة فرايندهاي دموكراتيك را دارد؛ به همين دليل براي مجلس ملي و دولت 
عراق اين نقش را قائل است كه بايد با زيرساخت هاي چالش سياسي و راهبردي عراق 
مقابله شود؛ در غير اين  صورت چالش به  عنوان واقعيت اجتناب ناپذير باقي خواهد ماند. 
محورهاي اصلي عبور از چالش هاي دولت سازي در انديشۀ الجبوري به  شرح زير است:

ـ براي مقابله با تروريسم بايد با ناكارامدي اقتصادي مقابله كرد.
ـ موازنه سياسي دولت عراق با قدرت هاي منطقه اي چالش ها را كاهش مي دهد.

ـ انديشه تجزيه عراق بايد كنترل شود. بسياري از نخبگان عراقي از لحاظ ذهني 
تجزيه را پذيرفته اند. عبور از اين امر نيازمند فكر جامع مبتني بر مصالح تمام اقوام 

عراقي خواهد بود.
ـ كنترل فرايندهاي فرقه اي و حزب گرايي از طريق متقاعدسازي نخبگان كرد و 

سني )الغبان،1396 ج: 1(.

نتيجه گيري
روند دولت سازي در عراق تحت تأثير مؤلفه هاي مختلف اجتماعي، سياسي و الگوي 
موقعيت خود  بعثي  عراق در دوران حكومت  نخبگان  نخبگان شكل مي گيرد.  كنش 
را از طريق سلسله مراتب حزبي به دست مي آوردند. نشانه هايي از انديشه اشتراكي، 
سياسي  هويت  شكل گيري  اصلي  عوامل  زمره  در  مي توان  را  عربيت گرايي  و  حريت 
در  مي توانستند  مختلف  قومي  گروه هاي  فرايند،  اين  در  دانست.  حكومتي  نخبگان 

ساختار سياسي عراق ايفاي نقش كنند.
بحران سياسي عراق مربوط به شرايطي است كه نشانه هايي از تضاد سياسي بين 
نخبگان را كه به گروه هاي مختلف فرهنگي، قومي و سياسي تعلق داشتند، اجتناب ناپذير 
كرد. در چنين فرايندي مي توان نشانه هايي از همكاري كشورهاي منطقه اي با نيروهاي 
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اجتماعي عراق را مورد ملاحظه قرار داد. عراق در زمره كشورهايي قرار دارد كه داراي 
تنوع قومي است و به اين دليل با چالش هاي هويتي، زباني، مذهبي و قومي روبه رو 

خواهد شد. 
نخبگان عراقي نيز بر اساس چنين نشانه هايي ظهور پيدا كرده اند و از قابليت لازم 
براي نقش يابي سياسي برخوردار خواهند بود. در محيطي كه تضادهاي قومي، هويتي و 
مذهبي وجود دارد، نخبگان كار دشواري براي دولت سازي دارند؛ به همين دليل روابط 
قالب هاي  كنترل  روند  در  نخبگان  نقش  به  توجه  بدون  عراق  در  دولت سازي  جديد 
احساسي و قوميتي امكان پذير نخواهد بود. تحقق چنين فرايندي نيازمند سازماندهي 
نهادهاي اجتماعي و نقش يابي نخبگاني است كه از قابليت لازم براي تجمع و تداوم 

برخوردار باشند.
همه نظريه پردازان نخبه گرا به اين موضوع اشاره دارند كه نخبگان بايد از انگيزه 
»تجمع و تداوم« برخوردار باشند. از طرف ديگر، نخبگان بايد در نهادهايي ايفاي نقش 
كنند كه امكان تحرك آنان در محيط سياسي و اقتصادي وجود داشته باشد. نقش يابي 
عبور  فرقه گرايانه  و  پوپوليستي  موج هاي  از  كه  مي يابد  اهميت  شرايطي  در  نخبگان 
كنند. عراق تا كنون 14 سال را در وضعيت تضاد هويتي، قومي و زباني سپري كرده  

است. 
در اين دوران ميزان خشونت در عراق به گونه اي افزايش يافته كه در مقايسه با 
دوران اقتدارگرايي سكتاريستي صدام حسين برجسته تر شده است. علت آن را بايد 
برخورد  در  كه  دانست  ناكام  و  ورشكسته  فروريخته،  دولت  از  نشانه هايي  ظهور  در 
محدودتري  كنترل كننده  كنش  سازوكارهاي  و  قابليت  ابزار،  از  خشونت  موج هاي  با 
برخوردار است. چنين دولتي قادر نخواهد بود ضرورت هاي ثبات و امنيت سياسي خود 

را شكل دهد. در چنين شرايطي، نشانه هايي از تداوم بحران شكل خواهد گرفت.
حضور  مختلفي  زباني  و  فرقه اي  مذهبي،  قومي،  گروه هاي  عراق  در  كه  آنجا  از 
دارند، نخبگان  بايد از سازوكارهاي مربوط به فعال سازي »نهادهاي افقي« و »نهادهاي 
عمودي« براي تثبيت الگوهاي رفتاري سازمان يافته و نهادينه شده استفاده كنند. در 
را  ايفا خواهند كرد. دولت سازي دموكراتيك  نخبگان نقش محوري  نهادسازي،  روند 
مي توان در زمرة سازوكارهاي كنش ساختاري بازيگراني دانست كه از انگيزة لازم براي 

رفتار نهادمند، توزيع قدرت بوروكراتيك و مشاركت سياسي برخوردارند. 
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قدرت هاي بزرگ همواره نقش مؤثري در گسترش و مديريت بحران ايفا كرده اند. 
به طور كلي مي توان فرايندي را ملاحظه كرد كه زمينه هاي لازم را براي بحران سازي 
و ستيزش قومي در فضاي قطبي شده اجتناب ناپذير خواهد كرد. در چنين فرايندي 
گروه هاي هويتي و نيروهاي اجتماعي تلاش مي كنند زمينه گذار از وضعيت موجود را 
بر اساس مشاركت با قدرت هاي بزرگ شكل دهند. چنين روندي مي تواند چالش هاي 

قوميتي و تضادهاي امنيتي خاص خود را در عراق ايجاد كند. 
دادند  پيام  آمريكا  به  عراق  دموكراتيك  دولت سازي  فرايند  در  گروه هاي چالشگر 
كه اگر آوردن دموكراسی به خاورميانه به معنای قدرت يافتن شيعيان و ايران است، 
آمريكا بهتر است با اقتدارگرايي نخبگان سني عرب كنار آيد. تحولات عراق و ظهور 
پديده  سپس  و  عباسيان  سنی  اسلامی  خلافت  مركز  در  عربی  شيعی  دولت  اولين 
بعثی زدايی كه باعث از بين رفتن بزرگ ترين مانع به قدرت رسيدن شيعيان عراق شد، 
سبب نگرانی دولت های عربی از به حاشيه رانده شدن اهل سنت در عراق و سپس در 
سطحی فراتر از آن در منطقه ای كه از سوريه تا پاكستان گسترش می يابد شده است. 
با توجه به تضادهاي محيط اجتماعي عراق و الهام پذيري آن از محيط منطقه اي، فرايند 

و نشانه هاي دولت سازي دموكراتيك عراق به  شرح زير است:
ـ ساختار سياسي و اجتماعي عراق دارای تنوع هويتي است. هويت هاي سياسي 
متعارض عامل اصلي ايجادكننده چالش در برابر فرايندهاي دولت سازي دموكراتيك 

محسوب مي شوند.
ـ بازيگران منطقه اي در ايجاد بي ثباتي سياسي عراق نقش مؤثري ايفا كرده اند. در 
چنين شرايطي زمينه براي ظهور »جنگ هاي نيابتي« عليه ساختار سياسي عراق به  

وجود آمده است. 
ـ گسترش جنگ هاي نيابتي عراق ناشي از برهم خوردن موازنۀ سياسي، هويتي 
را مي توان  موازنۀ منطقه اي  است. شكل گيري  بازيگران منطقه اي  بين  ايدئولوژيك  و 

زيربناي ايجاد ثبات سياسي در عراق دانست. 
ـ موازنۀ منطقه اي  بايد معطوف ايجاد قواعدي باشد كه تماميت ارضي عراق مورد 
تأكيد قرار گيرد؛ بنابراين اگر موضوع تماميت ارضي، انسجام اجتماعي و همبستگي 
فراهم  عراق  سياسي  ثبات  براي  زمينه  شرايط  آن  در  شود،  ايجاد  بازيگران  تاريخي 

خواهد شد.
دوران  در  شد.  نخواهد  حاصل  سياسي  ثبات  بدون  دموكراتيك  دولت سازي  ـ 
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حكومت صدام  حسين، ثبات سياسي از طريق اقتدارگرايي حزب بعث حاصل شد. در 
دوران موجود، ثبات سياسي از طريق مشاركت دموكراتيك به  وجود مي آيد. بنابراين 
شود.  فراهم  سياسي  مشاركت  به  سوي  اقتدارگرايي  از  گذار  زمينه هاي  است  لازم 
طبيعي است در اين فرايند، »بحران مشاركت« در زمرة عوامل ايجاد بي ثباتي و كاهش 

نقش يابي دولت دموكراتيك خواهد بود.
ـ اقتدار ساختاري دولت عراق نيازمند ايجاد ثبات سياسي و نظم عمومي است؛ 
براي شكل گيري  زمينه  كه  است  سازوكارهايي  از  بهره گيري  نيازمند  دولت  بنابراين 
مؤلفۀ  سه  از  يك  هر  آيد.  وجود  به   عمومي  نظم  و  سياسي  ثبات  ساختاري،  اقتدار 
يادشده را مي توان زيربناي دولت سازي دموكراتيك دانست. تحقق چنين اهدافي بدون 

مشاركت بازيگران منطقه اي و قدرت هاي بزرگ حاصل نخواهد شد. 
ـ ارتش، نيروهاي مسلح و مجموعه هاي امنيتي در جوامعي كه دچار بحران يكپارچگي 
هستند، به  عنوان نيروي نوساز محسوب مي شوند. در اين فرايند ضرورت هاي نوسازي 
سياسي و دولت سازي دموكراتيك ايجاب مي كند زيرساخت هاي شكل گيري دولت كه 
معطوف اقتدار ساختاري است، فراهم شود. ارتش يكپارچه زمينۀ يكپارچه سازي مجدد 

هويت عراقي را به  وجود مي آورد. 
ـ برنامه ريزي و سازماندهي فرايند دولت سازي دموكراتيك عراق نيازمند آن است 
كه نخبگان سياسي عراق از سازوكارهاي لازم براي نيل به توافق از طريق انعطاف پذيري 
و تصميم گيري مشاركت آميز برخوردار باشند. بسياري از تضادهاي هويتي را مي توان 
تمايل  كه  دانست  نخبگاني  انديشه اي  مباني  و  گفتماني  قالب هاي  رويارويي  انعكاس 
گسترش  شرايط  در  داشت.  نخواهند  هويتي  كنش  سازوكارهاي  پذيرش  به  چنداني 
بحران و تضادهاي امنيتي عراق، نخبگان سياسي را مي توان به  عنوان نيروي حد واسط 

جامعه، نظام سياسي و فرايند دولت سازي دانست.
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